
 

 *نقد و بررسی 

 )پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی(زاده فرهاد قربان

 را دوست دارم، ،افلاطون ،استادم
 ولی حقیقت را بیش از وی دوست دارم )ارسطو(.

 .1٣٣١، ویراست دوم: 1٣۶۶، مرکز نشر دانشگاهی،  ابوالحسن نجفی،
 

پوردازیم، هایی دیگر به نقد ویراست دوم آن می، که در این مقاله از زاویهغلط ننویسيمکتا  
هوای رایوج تی است به ترتیب الفبایی از غلطفهرس»منتشر شد و  ۸۳۱۱نخستین بار در سال 

ها، ازجمله های املایی و انشایی، و استعمال نادرست واژههای امروز، اعم از غلطدر نوشته
خصووص ... های خوارجی، و نیوز اشوتباهات صورفی و نحووی و بههای مأخوذ از زبانواژه
و غالب اوقوات نویسوندگان را  هایی که در خود زبان وجود داردبرداری ... ]و[ دشواریگرته

 .  ، ص چهار(۸۳۱۲)نجفی « کندهنگام نوشتن گرفتار تردید و تزلزل می

 ـ تأثیر 1
این کتا  که جامع و ناسخ آثار پیشین است، بر تمامی آثار مرتبطِ پس از خود تأثیری عمیق 

و پس  غلط ننویسيماز  پی ۀ گذاشت. گزافه نیست اگر فن ویرای  زبانیِ فارسی را به دو دور
های موجوود در آن تقسیم کنیم. اغلب ادیبان  آن را بسیار پسندیدند و دیدگاه غلط ننویسيماز 

غلط را الگوی خود در نوشتن قرار دادند. از دهۀ هفتاد به بعد، توجه روزافزون به ویرای  نام 

                                                      
نویسی فرهنگستان زبان و اد  فارسی، به سرپرسوتی گروه فرهنگۀ شده در این مقاله برگرفته از پیکرشاهدهای درج *

 اشرب صادقی است.دکتر علی
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های اجتمواعی و سوانهها انداخت و در دهۀ نوود، بوا گسوترش ررا بیشتر بر سر زبان ننویسيم
رسوانی کردنود و ها، بسیاری از ویراستاران مندرجات آن را در فضوای مجوازی همرسانپیام

 موجب شهرت بیشتر کتا  شدند.
اسوت آن را بر بسیاری از ویراستاران ایرانی موجوب شده غلط ننویسيمانگیز تأثیر شگفت

مترجمان و ویراستاران نیز، که برای  شمار زیادی از نویسندگان و خود بدانند.« کتا  بالینی»
دراختیوار  غلط ننویسـيممنبعی جز  «درست و غلط»اصفلاح بهمعیار و نامعیار یا تشخی  

های منودرج در آن را الگووی خوود در نگوارش و ترجموه و ویورای  قورار ، دیدگاهاندنداشته
 اند.داده

رزمینوۀ ویورای  زبوانی توألیف ناموه نیوز دبرپایۀ این کتا  انبوهی کتا  و مقاله و پایان
 است.شده

کارشناسی ارشد رشوتۀ زبوان و ۀ برنامۀ درسی دور»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
وپنجمین جلسوۀ شوورای عوالی )مصوبۀ هشتصودوپنجاه« ادبیات فارسی، گرای  ویرای  و نگارش

را یکی  لط ننویسيمغبرای درس قواعد نگارش،  (۳۳، ص ۸۱/۱/۵۳ریزی آموزشی در تواریخ برنامه
ها مفالوب ها و آموزشوگاهاست و استادان و مدرسان نیز در دانشوگاهاز منابع اصلی قرار داده

 کنند.آن را تدریس می
تواند بر کتا  خوود در میان ما نیست و نمی غلط ننویسيمهرچند که امروز مؤلف فرزانۀ 

« کتوا  مقودس ویراسوتاران»را  غلط ننویسـيمویرایشی اِعمال کند، ولی تا زمانی که برخی 
ایون ۀ دهند، باید دربواردانند و ویراستاران مندرجات آن را الگوی خود در نوشتن قرار میمی

غلـط های موجوود در آن را توذکر داد توا مخاطبوان هوا و کاسوتیکتا  سخن گفت و لغزش
رک دانشومند همۀ آنچه را در این کتا  آمده حجت ندانند و دریابند که بر قلوم مبوا ننویسيم

 ای چون نجفی نیز ممکن است خفاهایی رفته باشد.یگانه

 زبانی و ویرایشۀ ـ پیکر٢
دلیل زبانی غنی است و بهۀ استفاده نکردن مؤلف آن از پیکر غلط ننویسيمترین کاستی اصلی

های زبانی پاافتاده، شاهد نظرهایی در کتا  هستیم که پیکرهظاهر پی وجود همین نقِ  به
نیوز بوه  غلـط ننویسـيمیوک از منتقودان کننود. متأسوفانه هیچها را ثابت میخلاب آن دقیقاً 

زبانی این کتا  توجهی نداشتند و بسیاری از کاربران هرچوه را ۀ های بسیار زیادِ پیکرکاستی
هوای کار نرفتن واحدی واژگوانی یوا سواختی نحووی در متنکار رفتن یا بهبهۀ در کتا  دربار

 غلـط ننویسـيمجوای اند. بورای مثوال، در جایقیدوشرط درست دانسوتهبیاست کهن آمده
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ای در گواه نیوز چنوین جملوه«. استکار نرفتهاین کلمه در متون معتبر فارسی به»است: آمده
)نجفی « اخیراً »هایی مانند است، ولی با ذکر شاهدهایی یا بیان قیدها یا عبارتمدخل نیامده

در قورن »، (موفقيـت، معـاریف، اسـلحه)همان، ذیول « متأخرۀ در دور»، (سؤال پرسيدن، ذیل ۸۳۱۲
، الاغ)هموان، ذیول « امروزه»، (اقشار)همان، ذیل « های اخیردر سال»، (مَلا  )همان، ذیل « اخیر

نشان داده شوده کوه واژه یوا معنویِ  (دخالت)همان، ذیل « در دوران متأخر»، و (سلامتی، خصایل
کار نرفته و جدید است. این در صورتی است که اغلوبِ رسی بههای کهن فاموردنظر در متن

اند و گاه بسوامد بوالایی نیوز دارنود. کار رفتههای کهن فارسی بهها در متنها یا معنیاین واژه
کید دارد که یکوی از معیارهوای مؤلوف ها در متنرو بر کاربرد واژهنگارنده ازاین های کهن تأ
هوای ها در متنکار رفتن آنهای نحوی بهها و ساختتن واژهبرای درست دانس غلط ننویسيم

های نوساخته نیز به هموان داند که واژه، وگرنه خود نیک می)همان، ص پنج و ش (کهن است 
غلـط گمان مؤلوف ها مدخلی که بوهاند. در اینجا از میان دهدار درستهای پیشینهواژهۀ انداز

ۀ کم از سودکنیم که دستاند به هفده مدخلی اشاره میفتهکار نرهای کهن بهدر متن ننویسيم
ها و گاه صودها چهارم، پنجم، ششم یا هفتم در فارسی شاهد دارند. نگارنده برای هر واژه ده

گونه نیست که هر واژه شاهدهای معدودی داشته باشد. در هر مورد به است و اینشاهد یافته
 کنیم:تر بسنده میذکر یک شاهد کهن

وليکن بصيرت طبيعی بر طب مقصور اسـت و قاصـر  ،طب حق است: ۱: قرن چه کهآن
 ؛(۱۱، ص ۸۳۱۲ محمد غزالی) است از آنچه که طبيعت و مستعمل طبيعت مسخر آن است

اعـراب را  ]  شوأن[ن اکـه شـالشـعوبی: آن: ۱قرن «(: هاعر »)در معنی مفلقِ  اَعراب
 ؛(381، ص 1، ج ۸۳۱۱)کرمینی  دنيهران فضل نبیشان را بر دیرد گرداند و اخُ 

الودین )جمال ت تمسـخریـن اسـت نهای/ ا زند صبح؟با رای تو خند  می: ۱: قرن تمسخر
 ؛(۸۴3، ص ۸۳۲۱اصفهانی 

آباد انـار ه عصـمتیـ... و تمامت د ه صهروج استی... د از موقوفات او: ۴: قرن توصیف
 تاری  شـاهی قراختائيـان) فيد و توصیادت تحدیکه هم مشهور و معروف است و مستغنی از ز

 ؛(22۳[، ص ۸۳۱۱]   ۲۱۳۱
)مؤیود  حق ایشان آن اسـت کـه ایشـان را بـه نصـيحت حفاظـت کنـی: ۴: قرن حفاظت

 ؛(۴۳۱، ص ۲، ج ۸۳۱۱خوارزمی 
/  سـت و خـردا خصایلش همه تهکیب دانش: ۱قرن «(: هاخصلت»)در معنی  خصایل

 ؛(۳۸ص  ،۸۳۳۱ ازرقی) ست و وقارا جوارحش همه ترکيب بخشش
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رد و عرب به هرات بباشد تا بوالحسن لشکر کُ  ۀبرادر بوالحسن عراقی با هم: ۱: قرن دراثرِ 
 ؛دنبالۀ مقاله( ←( )0۱۱، ص ۸۳۱۱)بیهقی  دراثر وی دررسد

یتيم دارند، چون به بلاغت رسـند  مراد از این آیت آن است که مال یتيم آنِ : ۱: قرن رشید
 ؛(۳۱۲و۳۱۸، ص ۸، ج ۸۳۱۸)سورآبادی  ان بازمداریدمال ایشان از ایش ،و رشيد باشند

 با هکآن های بر تو و بر امتان ازسلامتی از ما و برکتآی به ای نوح، فرود: ۳: قرن سلامتی
 ؛(۴۸۳، ص ۳، ج ۸۳۳۳و۸۳۳۵ ترجمۀ تفسير طبری) تواند

 عالیعنصورالم) را که دانی جـواب د  آن ،هر سؤالی که از تو پرسند: ۱: قرن سؤال پرسیدن
 ؛(1۱0، ص ۸۳۳۱

کـی از یهراگر یاد کنيم، دو بار چندِ این مجل د بياید ـ و اخبـار او و از آنِ : ۱: قرن ضخیم
، ۸۳۵۱الملوک )نظام مقرمط نبشـته ،ترميتر و ضخکتابی هرچه بزرگـ م یاد کردین سهان که یا

 ؛(۲۴۱ص 
 لکن چو غمهنان فکور/ ز فکر دور و ماريب فروبرد  سر چو بوتيگهی به ج: ۱: قرن فکور

 ؛(180، ص ۸۳۳۴)اثیر اخسیکتی 
 دقحطـی انـدرافتا، ... سـال دیهـر هفت سال فراخی بهکشـتپس چون : ۳: قرن قحطی

 ؛(۳۱۳و۳۱۳، ص ۸۳۳۸)بلعمی 
شـان یافتنـد و آن بـر ايدار نیها عرضه کردند و خرمتاع: ۳)در کاربرد صفتی(: قرن  کساد

 ؛(۳۱۱، ص ۸، ج ۸۳۱۱می )بلع فروختندکساد شد و نرخ ارزان می
 چيـز دیهـر نهکاشـتگنجایش هيچ/  یاد تو چنان فروگرفتش که در او: ۱: قرن گنجایش

 ؛(۳۱۱، ص ۸۳۴۱ دیوانشرح احوال و اشعار شاعران بی)ابوالحسن خرقانی، از 
یف کـه دارالخلافـۀ سـفاح  ،ف شام به کوفه آمدنـدیار از معاريجماعتی بس: ۴: قرن معار

 ؛(۱۸، ص ۲، قسم ۸، جزء ۸۳۱۵)عوفی  دنديرسو به حضرت  ،بود
د و وَ د و سرخ گرم بُ يسپ ارغکاست و گرم و نفاخ، و گوشتِ ين بسیريانهور ش: ۳: قرن نفّاخ

 .(۱۸۱، ص ۸۳۳۳)اخوینی بخارایی  دوَ از نفاخ بُ يد، و پوَ ولکن نفاخ نبُ  ،ارغکايبس
ک انودازه معتبور هوای کهون بوه یوممکن است برخی این نقد را وارد کنند کوه هموۀ متن

اعتبوار یوک موتن ۀ . برای اظهار نظر دربار۸نیستند. در پاسخ باید به چند نکته توجه داشت: 
. هنگوامی ۲گویی متنی را نوامعتبر دانسوت. توان با کلینخست باید آن را مفالعه کرد و نمی

رفته باشد، ولوی کار تنها در یکی دو متن به شدهبررسیۀ توان این انتقاد را وارد کرد که واژمی
. استادانی ۳است. کار رفتهها و گاه صدها متن منظوم و منثور بهکه گفتیم، هر واژه در دهچنان
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الاسلام و محمود قزوینوی و محمود اند، از داعیدرست و غلط سخن گفتهۀ که تاکنون دربار
ن معیار پور و ابوالحسن نجفی و حسن انوری، به همیمعین و حسن عمید و عبدالرسول خیام

انود و موا معیوار بنود بودهانود( پایکار رفتههوای کهون بوههایی که در متن)درست بودن واژه
ایم. به سخن دیگر، پذیرفته نیست که وقتوی موا از ایون معیوار پیوروی جدیدی را بنیان ننهاده

نود. کنیم، آن را مردود بشمارند، ولی تبعیت استادان یادشده از همین معیار را علموی بدانمی
و  تاریخنامـۀ طبـریو  ترجمـۀ تفسـير طبـریهای غیرعلموی نثور گیری. حتی اگر با بهانوه۳

را نافصویح  الحکایـاتجوامعو  تفسـير سـورآبادیو  تاری  بيهقیو  نامهسياستو  قابوسنامه
هوا در قودمت کواربرد ایون واژه ۀدهندبدانیم )که چنین نیست(، شواهدهای ذکرشوده نشوان

ها در فارسی کهن گفتوه کار نرفتن این واژهبه ۀکند آنچه تاکنون درباریفارسی است و ثابت م
شناسوی درزموانی اسوت، . معیار یادشده، که برخاسوته از زبان۱است. شده درست نبودهمی

زموانی نیوز در تعیوین گموان معیارهوای همیکی از معیارهای تعیین درست و غلط است. بی
ای . نبود واژه۱ د مکمل یکدیگرند، نه ناقض یکدیگر.اند. این دو رویکردرست و غلط دخیل

هم با بسوامد ها، آنمعنی غلط بودن آن نیست، ولی وجود آن در این متنهای کهن بهدر متن
واژگوانی  ۀمعنی رایج بودن آن در زبان درطول صدها سال و پذیرفته شودن آن در دایوربالا، به

 های جغرافیایی گوناگون است.های متعددی از سخنگویان زبان در حوزهنسل
ای در زبان فارسی وجوود پیکره ۸3۱۱همچنین ممکن است برخی متذکر شوند در دهۀ 

ای بوزرگ بورای ناموۀ دهخودا، پیکورهاست، حال آنکه در آن دوران، در مؤسسوۀ لغتنداشته
فرهنگ بزرگوی اسوت کوه  نامۀ فارسیلغتاست. گردآوری شده بوده نامۀ فارسیلغتتألیف 

دهخدا، تدوین آن  نامۀلغتسرانجام رساندن نامۀ دهخدا پس از بهوهشگران مؤسسۀ لغتپژ
هزار نزدیوک بوه شو  ۸39۱را آغاز کردند و اکنون نیز در حال تألیف آن هسوتند و توا سوال 

اند. پژوهشگران مؤسسۀ شهید محمد رواقی نیوز زیور نظور دکتور صفحه از آن را منتشر کرده
هوا در اختیوار پژوهشوگری اند و هور دوِ ایون پیکرهلان گرد آورده بودهای کعلی رواقی پیکره

، غلط ننویسيمها، پس از انتشار ویراست دوم است. افزون بر اینمانند ابوالحسن نجفی بوده
)کوه  دُرجافزار نویسی فرهنگستان زبان و اد  فارسی و نرمگروه فرهنگۀ از دهۀ هشتاد، پیکر

دانود، است، اما تا جایی که نگارنده میاست( در اختیار وی بوده تاریخی زبان فارسیۀ پیکر
، نه خود و نه به دستیاری کسی که با مبانی رایانه آشنا باشود و بتوانود در غلط ننویسيممؤلف 

اسوت. های در دسترس خود اسوتفاده نکردهوجو کند، از پیکرهای جستهای رایانهاین پیکره
هوای تووجهی بوه اهمیوت پیکوره در پژوه زبانی، بلکوه بیۀ اشکال کار نه در نداشتن پیکر
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توجهی به پیکره امروز نیز در ویرای  زبانی فارسی وجوود است. متأسفانه، این بیزبانی بوده
های مربووط بوه هوا و مقالوهجای مراجعه بوه کتا به غلط ننویسيمگمان اگر مؤلف دارد. بی

غلـط کورد، های زبانی استناد می، به این پیکرهدهخدا نامۀلغتدرست و غلط و آثاری مانند 
 شد.سره با آنچه امروز در اختیار داریم متفاوت مییک ننویسيم

 ـ شاهدهای برگرفته از منابع دیگر بدون اشاره به نام منبع1ـ٢
است اهمیت فراوان ای که شاهد از آن استخراج شدههای زبانی ذکر منبع یا پیکرهدر پژوه 

کنند و یاری از پژوهشگران ایرانی از اشاره به نام چنین منابعی خودداری میدارد، ولی بس
گاه نیز میۀ خوانند پندارد که شاهدهای موجود در مقاله یا کتا  حاصل غور و تفح  ناآ

 خود پژوهشگر در انبوهی از متون است.
 ←) دیگردهخدا و آثار  نامۀلغتنیز برگرفته از  غلط ننویسيمبرخی شاهدهای موجود در 

ای بوه ایون منوابع نشوده و متأسوفانه اشاره غلط ننویسيماست، ولی در  (غلط ننویسيمو منابع ۱
چنینوی، است. در اینجا، از میان انبوه شاهدهای ایناجر ماندهکوش  پژوهشگران پیشین بی
های مقالوههوا را از مجموعهآن غلـط ننویسـيمشود که مؤلف فقط به چند شاهدی اشاره می

ها پور برگرفتوه، ولوی در کتوا  خوود بوه ایون مقالوهبه قلم عبدالرسول خیوام« ط مشهورغل»
 است:ای نکردهاشاره

 پور)خیووام« غلووط مشووهور»شوواهد مولوووی برگرفتووه از مقالووۀ  جــزو/  جــزءدر موودخل 
 است. (۳۱، ص ۳ۀ ، شمار۸32۱و۸32۴

 (۳۳، ص ۳ۀ شومار، هموان)« غلط مشهور»شاهد نظامی برگرفته از مقالۀ  حوالیدر مدخل 
 است.

، هموان)« غلوط مشوهور»سعدی برگرفته از مقالوۀ  گلستانشاهد  حوری/  حوردر مدخل 
 است. (۳۳، ص ۳ۀ شمار

غلوط »شاهد حافظ )کنون که در کف گل ...( برگرفته از مقالوۀ  صافی/  صافدر مدخل 
 است. (۳۱، ص ۴و۱ۀ ، شمارهمان)« مشهور

غلوط »ای که ...( برگرفتوه از مقالوۀ کارخانه شاهد حافظ )در فضولی/  فضولدر مدخل 
 است. (۳۲، ص ۵و۱ۀ ، شمارهمان)« مشهور

ار /  نِظار در مدخل  « غلوط مشوهور»شاهد نظامی )گیرم که مرا ...( برگرفته از مقالوۀ  نظَ 
 است. (۸۸۱، ص ۳و۲ۀ ، شمارهمان)
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 های عربی رایج در فارسیـ واژه٣
کواربرد نداشوتن ۀ ای است که مؤلف آن دربوارقاطعانهنظرهای  غلط ننویسيمدیگر ایراد مهم 

و  ۸32۴های پور در سالدهد. توضیح اینکه عبدالرسول خیامها در زبان عربی میبرخی واژه
منتشور  ادبيات دانشـها  تبریـزۀ دانشکددر نشریۀ « غلط مشهور»چند مقاله با عنوان  ۸32۱

داخته بود کوه در فارسوی بوا تلفوظ یوا معنوی های عربی پرها، به آن دسته از واژهکرد و در آن
نویسوان رود یا، بوه گموان او، در عربوی کواربرد نودارد. پوی  از او فرهنگکار میمتفاوت به

ها را، بدون اشاره به منابع خود، از پور این واژهها اشاره کرده بودند و خیامبسیاری به این واژه
، در ارکان سخنآدمیت نیز در ۀ زادین رکناست. محمدحسهای پیشین گرد آورده بودهفرهنگ
، مفوالبی مشوابه آرای عبدالرسوول (7۱-11، ص 7۳13آدمیت ۀ زاد)رکن« اغلاط مشهوره»فصل 
غلـط را در  هادیدگاهاست. نجفی نیز، بی ذکر نام پژوهشگران پیشین، این پور بیان کردهخیام

اژه وجوود دارد کوه مؤلوف آن معتقود ها و، دهغلط ننویسيموارد کرد. نتیجه آنکه در  ننویسيم
 اند.کار نرفتهاست در عربی به

ها غلط دانسته شده بودند، ولی بوا در چاپ نخست این کتا ، نزدیک به تمامیِ این واژه
تا حودی از روش  غلط ننویسيمانتقادهای بسیاری که به کتا  شد، در ویراست دوم، مؤلف 

 ←)، داد قطور، و خليق، حجيمها، مانند از آنگردان شد و حُکم به درستی برخی خود روی
بورای بررسوی درسوتی و  غلط ننویسـيم. شگفت آنکه منتقدان ، ذیل هر مدخل(۸۳۵۱زاده طبیب

اند تا های عربی مراجعه نکردهبه فرهنگ غلط ننویسيمنادرستیِ این دست از آرای مندرج در 
ا در زبان عربوی باشوند و تنهوا بوه ایون هخود شاهد کاربرد داشتن یا نداشتن این گروه از واژه

اشوکال کار بردنشوان بیهوای یادشوده در فارسوی رواج دارد، بوهاند که چون واژهاشاره کرده
کننده نیسوت و اگور قورار است. البته که این سخن درست است، ولی برای تجویزگرایان قانع

قانع شده بودند و از لجواج بوا  ها بر تجویزگرایان تأثیری داشته باشد، تاکنونبود این استدلال
تر آنکوه ایون آرای زبان دست کشویده بودنود. شوگفتها میلیون فارسیسخن گفتن دهۀ شیو

هوا نیوز، بوی است و مؤلفوان ایون کتا ها کتا  مربوط به ویرای  زبانی راه یافتهنجفی به ده
کوه ایون آرا انود. نتیجوه آنبسونده کرده غلـط ننویسـيمهیچ پژوهشی، به نقول از منودرجات 

است. حال آنکه بسویاری پژوهان رواج یافتهگستردگی در میان ادیبان و ویراستاران و فارسیبه
ۀ زادپور، رکونهای کهون و معاصور و همچنوین خیوامای که مؤلفان فرهنگهای عربیاز واژه

دانستند می« زبانان در دوران متأخرهای فارسیاز ساخته»ها را آدمیت و نجفی و پیروان او آن
 است و هم در فارسی کهن شاهدهای پرشمار دارد.کار رفتههم در عربی به
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هوای عربوی واژه»شده فضل تقدم دارد. وی در مقالۀ در بیان نکتۀ اشاره (۸۳۱۸)صفرزاده 
هوای عربوی چنینوی را در فرهنگعربویِ اینۀ چهل و اندی واژ« انگیز در فارسی امروزبحث
های ویرای  زبانیِ پس از خود تأثیری نگذاشت ن مقالۀ مهم بر کتا است. متأسفانه اییافته

 نهارشۀ شيوتوان به ها میاند. از میان این کتا توجه بودهها نیز به آن بیو مؤلفان این کتا 
، (۸۳۵۱آبواد )انووری و عوالی عباس نویسـی سـخنفرهنـگ درست، (۸۵۱و۱۸، ص ۸۳۴۱)کاخی 

 نامۀ ویـرایششـيو ، (۱۱وو۱۱، ص ۸۳۵۱)نیکوبخوت  معيـارنویسی زبان فارسـی مبانی درست
)شواهری  مجموعـۀ کامـل اصـول و قواعـد ویـرایش، (۸۱۳و۸۱۸، ص ۸۳۵۲)خدایار و ذوالفقاری 

، ص ۸۳۵۱)ذوالفقواری  نویسـیآموزش ویراستاری و درست، و (۳۵۱و۳۵۴، ص ۸۳۱۲لنگرودی 
و پیوروان او  غلط ننویسـيماد مؤلف اعتقها مدخلی که بهاشاره کرد. در ادامه، از بین ده (۸۵۳

ایم و به یک یوا چنود فرهنوگ عربویِ وسه واژه اشاره کردهاست، به بیستکار نرفتهدر عربی به
اسوت. دار در مقالوۀ صوفرزاده هوم آمدههوای سوتارهایوم. واژهآن واژه ارجاد دادهۀ دربردارند

هوا مراجعوه ارنوده بوه آنروی هر واژه ذکر شوده موواردی اسوت کوه نگهایی که روبهفرهنگ
گاهی از فرهنگاست کرده  ←اسوت، ها مدخل شدهها در آنهای قدیم و معاصرِ دیگر که این واژه)برای آ

 :(1، ذیل هر واژه۸۳۱۸صفرزاده 
ارة«:»رسک»، ذیل ۵۱۱، ص المنجدملحق ، ۸۵۵۱)معلوب : احجام* : آلة لتکسویر الحجوار  الکَسَّ

 ؛(p. 186 Wehr ,1994؛ ۲۱۱، ص ۲۱۱۱معلوب ؛ ۵۴، ص ۸۳۱۸فرزاده ص ←نیز، «. في أَحجام مختلفة
: موا المَفـاتِن«:»نتب»، ذیول ۵۱۲، ص المنجـدملحوق ، ۸۵۵۱)معلووب (: مِيْـل)جمعِ  امیال*

 ؛(p. 1098 Wehr ,1994؛ ۵۱، ص ۸۳۱۸صفرزاده  ←نیز، «. یعجب ویستمیل، أو یُثیر العواطف والأمیال
ــدیر* «: رمک»، ذیوول ۵۱۱، ص المنجــد، ملحووق ۸۵۵۱)معلوووب  «(:قوودردانی»)در معنووی  تق

یم» کــرِ ووالتَّ : ۸۸۳۱، ص ۲۱۱۱معلوووب ؛ ۵۱، ص ۸۳۱۸صووفرزاده  ←نیووز، «. دیر: المعاملووة بوواحترام وتَق 
، جَبـيندیرُ مُعْ تَقْـی حَسَن فی جدار  شخ  ومَزایاه: زاز، شُعور صادِر عن رَأ  تِرام وإِع  : ما یدُلّ علی اح  تقدیر»
کَْ  : اِعتِبوار، اِحتِورام تَقـدیر: »۸۵۵۱ی بعلبکو؛ «قدردانی: »۸۳۵۳قیم ؛ «نال تقدیرًا، دیرَ الجميعتَقْ  سَبه ذل م

esteem, regard, respect, honor» ؛Wehr 1994, p. 874: “appreciation”)؛ 
ة: »۸۵۵۱ی بعلبک): تمامیت* ة و راجع تَمَامِیَّ یَّ  ؛(۸۳۵۳؛ قیم «تَمَام: کمال، کُلِّ
ه  : »۵۱۳، ص المنجد، ملحق ۸۵۵۱ب )معلو: تهویه* بنیوة والمسواکنوِیةالتَّ

َ
؛ «: تجدید الهواء فوي الأ

ــة: »۸۳۵۴، ص ۲۱۱۱معلوووب  «: ويه»، ذیوول ۲۳۴۱، ص ۲۱۱۱/  ۸۳۲۵عموور ؛ «: جِهوواز تهویووةهَوّای

                                                      
و  http://www.baheth.infoهووای زبانووۀ عربووی را ازطریووق وبگاههووای یکدر فرهنگهووای منوودرج . برخووی واژه1

https://www.almaany.com ایم.یافته 

http://www.baheth.info/
https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
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: مَصودَر تَهوِیَة: »۸۵۵۱ی بعلبک؛ «تهویه، تعویض هوا: »۸۳۵۳؛ قیم «تجدید الهواء في الأبنیة والمساکن»
ی   ؛(”Wehr 1994, p. 1220: “airing, ventilation؛ «ventilation, airing, fanningهَوَّ
؛ همان، ذیول «رجل خَجِل و به خَجلة أَي حیاء«: »لج »، ذیل ۸۵۱۱/  ۸۳۱۱منظور )ابن: خجلت*

شیر»و « ورش» ورَة«: »مِئ  ورَة: »۸۵۵۲مسعود ؛ «: الخَجلَةالشَّ ، ص ۸۳۱۸اده صوفرز ←نیوز، «. : خَجلَةالشَّ
 ؛(1خجالت، ذیل ۸۴۸رشیدی، ص ؛ ۸۱۱

، ولـد  خَجـولفرِ  من الحَیواء: ؛ حَیِیّ، یَض  خُجُل: ج خجول: »۳۱۱، ص ۲۱۱۱معلوب ): خجول*
: خَجُولـة و خَجُول ، مؤخُجُلجمع : خَجُول«: »لج »، ذیل ۱۸۱، ص ۲۱۱۱/  ۸۳۲۵عمر ؛ «ع  خَجُولطَبْ 

هة تدلّ علی الثبوت من خجِ   ,Wehr 1994, p. 265: “shy؛ «کمورو، خجوالتی: »۸۳۵۳؛ قویم «لَ صفة مشبَّ

bashful, diffident, timid” حَیِوويّ خَجُــول، خَجــلان، خَجِــل: »۸۵۵۱ی بعلبکوو؛ ،  ,abashed: مُسووتَحر

ashamed, shamefaced, embarrassed, self-conscious; shy, bashful, diffident, modest, coy, 

timid.)» 
شة«: »رق »، ذیل ۸۵۱۱/  ۸۳۱۱نظور م)ابن: دهشت* قة أَي دَه   ۸۳۴۸؛ فیروزآبوادی «لکل داخل بَر 

قَةُ «: »رق »، ذیل ۸۵۱۲/  شَةُ البَر  ه  تری الإنسان من حالوةر : ما یَع  شةدَه  : »۳۱۱، ص ۲۱۱۱معلوب ؛ «: الدَّ
ع، تَأ   رر ئة عن حُدوث أَم  ناشِ  ب ذلـ ثیر  ناتِج من شویء مُفواجِی: غیر مُتوقَّ عليـه  تولتْ اسْـ، شـةً کبيـرةدَهْ  سـب 

هْ  حیورت و : »۸۵۸رشویدی، ص ؛ «شـة ولـد معَـام لعُبـةدَهْ جوا : الإع  || حالة النواظر إلوی موا یُثیور  شةالد 
 ,astonishment, amazement, wonder(ment), surprise: »۸۵۵۱ی بعلبکو؛ ۸۳۵۳؛ قویم «سراسویمگی

bewilderment»؛ Dozy 1881, vol. 1, p. 466: “étonnement, surprise; peur” ؛Wehr 1994, p. 341: 

“astonishment, amazement”)؛ 
وخُ   رسَوخ»، «خَ مصدر رسَو: رُسوخ»«:  رس»، ذیل ۱۱۱، ص ۲۱۱۱/  ۸۳۲۵عمر ): رسوخ /  الشَّ

يءُ  رسَخ : ۲۸۳رشویدی، ص  ؛«رسخَتِ المعلوماتُ في ذهنهن فیه: کّ ثبَت في موضعه وتم :الأمرُ  رسَخ/  الشَّ
 ؛(”Wehr 1994, p. 390: “to seep in؛ «آِ  چشمه و رفتن تریِ باران در زمینرفتن »

 ؛(Wehr 1994, p. 488؛ ۲۳۱)رشیدی، ص : سکنه*
ائُِ  » :۱۱۱، ص ۸۵۴۲انیس و همکاران ): شای * جوه من یهیّ :  شائ: »۸۵۵۲؛ مسعود «المشتاقُ : الشَّ

؛ قویم «آزمنود: »۸۴۱۴، ص ۸۳۵۴ری پوصوفی؛ «: مشوتاقشـائِ : »۸۵۵۱ی بعلبکو؛ «ءيإلی الش بّ الحُ 
 ؛«(مند و راغب، بسیار علاقهمشتاق: »۸۳۵۳

                                                      
از خفای عامه اسوت، صووا   خجالتگفته که  مغرب: شرمنده شدن || و بسیار گیاه شدن زمین. لیکن در خجالت. 1

 (.خجالت، ذیل ۸۴۸/بفتحتین/ )رشیدی، ص  خجل،  /بالفتح/ خجلت
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لین: »: ۴۱۱، ص ۲۱۱۱معلوب ؛ «تِرا اِشْ راجع : »۸۵۵۱ی بعلبک): شراکت* ة ممثِّ شَراکة: فی جمعیَّ
ةعُض   ة کاملة فی الجمعیَّ علاقوة تقووم علوی : شَـراکة«: »رکش»، ذیل ۸۸۵۱، ص ۲۱۱۱/  ۸۳۲۵عمر ؛ «ویَّ

ی المجوالات بوین کیوانینالتَّ  مشوارکت، : »۸۳۵۳؛ قویم «ةی  اقتصـاد شَـراکة: عاون وتبادل المصالح فوي شوتَّ
 ؛«(شراکت، شریک شدن

کوَة: »۸۵۵۲مسعود ): شِکوه* معلوب ؛ «شَکوَی: راجع شَکوَة: »۸۵۵۱ی بعلبک؛ «اک  من شالمرَّ : الشَّ
: وةشَک  : »۴۵۱، ص ۲۱۱۱معلوب ؛ «]  شکایة[ اک  من شالمرَّ : شکوة«: »اکش»، ذیل ۳۵۵، ص ۸۵۵۱
مَ شَکْ تکَی منه )؟(: ما یُش   اسم : شَکوة»«: وکش»، ذیل ۸۲۳۱، ص ۲۱۱۱/  ۸۳۲۵عمر ؛ «وةً بما حَدَثَ قدَ 

 :Dozy 1881, vol. 1, p. 780: “complainte”; Wehr 1994, p. 565؛ ۸۳۵۳؛ قویم «مرَّ  من شکا / شکا من

“complaint”)؛ 
جُوود  وفَجِیوع   فَجَعَوه«: »دجب»، ذیول ۸۵۱۱/  ۸۳۱۱ منظوور)ابن: فجیع* عواً، فهوو مَف  جَعُوه فَج  ؛ «یَف 

 ؛(«موت فجيع: فاجِع: فَجِیع: »۸۱۴۱، ص ۲۱۱۱معلوب 
: الرَاشِن والحُلوان والعفیّوة المجانیّوة البخشیش«: »ش  »، ذیل ۲۱، ص ۸۵۵۱)معلوب : مجانی*

: ۸۳۲۸، ص ۲۱۱۱معلوووب  ؛۸۱۱، ص ۸۳۱۸صووفرزاده  ←نیووز، «. والاکرامیووة و هووي موون کوولام العامّووة
انیّ » انًا بلا ثَمَن ولا مُقابل، بدون مقابل: مَجَّ ة: ما کان مَجَّ اني  ة، مُساعدة مَج  اني  ة، استشارة مج  اني  ؛ «مدرسة مَج 

ـانّ  : »۱۳۳، ص ۸۵۴۵الیواس و الیواس ؛ «رایگان، بلاعوض، مجوانی: »۸۳۵۳قیم   ;free: بلامُقابِول مَجَّ

gratuitous; free of charge» ـانِ   : »۸۵۵۱ی بعلبک؛  ,free, free of charge, gratuitous: بِولَا مُقَابِول مَجَّ

gratis, complimentary» ؛Wehr 1994, p. 1049: “free”)؛ 
معلووب ؛ «أو نحووه يّ هووی سیاسوالمیول أو الحوز  أو الذو : ضغـرِ مُ ال: »۸۵۵۲مسوعود ): مُغرِض*
هو عند المحدثین الذي لوه غورض سیاسوي او نحووه یرموي الیوه «: »رضد»ذیل ، ۱۳۵و۱۳۱، ص ۸۵۵۱
وعی وراء الفا د  المادِّ س  یَ ة ویَّ خصلحته الشَّ ص  ر إلی مَ ینظُ : رِضمُغ  : »۸۱۱۱، ص ۲۱۱۱معلوب  ؛«ویؤیده ، ةیَّ

کة دَوافع نَف   ة: تحرِّ ـرِضمُ  رَجُل»«: رضد»، ذیل ۸۱۱۵، ص ۲۱۱۱/  ۸۳۲۵ر عم ؛«رِضرجُل مُغْ عیَّ ینظور : غ 
؛ «ورز، مغورضدارای غورض، غورض: »۸۳۵۳؛ قویم «ةیَّ سعی وراء الفا د  المادِّ یة ویّ إلی مصلحته الشخص

وز مُغـرِض: »۸۵۵۱ی بعلبکو  biased, tendentious, prejudiced, unfair, partial, one-sided, ex: مُتَحَیِّ

parte» ؛Wehr 1994, p. 785: “partial, biased, tendentious”)؛ 
لُو : ۴۱۸، ص ۸۵۴۲انیس و همکاران ): مفلوک* ، ص ۲۱۱۱معلووب ؛ کُ مَفَالی: جمع. الفقیر: کُ المف 
 ←. نیز، starred, unlucky, unfortunate”-1994, p. 851: “ill Wehr؛ «: ج مَفَالیک: فقیرلُوکمَف  : »۸۸۱۱

 ؛(۸۱۴و۸۱۱، ص ۸۳۱۸صفرزاده 
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مـلا   : علی التشوبیه: طاعّ  الإق  «:»دطق»، ذیل ۵۱۱، ص المنجدملحق ، ۸۵۵۱)معلوب : مَلّاک*
راضِـيدار، مالوک زموین، زموین: »۸۳۵۳؛ قویم ۸۱۴، ص ۸۳۱۸صوفرزاده  ←نیوز، «. کبير

َ
نیوز  مَـلا   الأ

ک: »۸۵۵۱ی بعلبکوو؛ «گوینوودمی رَضِووي إلووخ(:  مَــلاَّ
َ
 landowner, landholder, landlord, landed)الأ

proprietor, real estate owner»؛ Wehr 1994, p. 1182: “landowner, landholder, landed 

proprietor”)؛ 
 .Wehr 1994, p؛ «sealed, stamped, impressed, imprintedمختووم : »۸۵۵۱ی بعلبکو): ممهـور*

1090: “having a seal or stamped impression”)؛ 
صِف   بِسُوم  و  مَ : »۸۵۵۱ی بعلبک)«(: معروب به، مشهور به»)در معنیِ  موسوم )به( و راجع  بِ: مُتَّ

سِم    ؛«(معروب به، مشهور به: » مَوْسُوم  بِـ، ذیل ۸۳۵۳؛ قیم « بِمُت 
: ۸۳۵۳؛ قویم «windy; flatulentیواح . نَوافِخ: مِر  نَفّـاخ: »۴۲۱، ص ۸۵۴۵الیواس و الیواس ): نفـاخ

 ؛(”Wehr 1994, p. 1152: “flatulent؛ «نفخۀ آور، بادآور، ایجادکنندنفخ»
حالة المریض بعد شفا ه، : نقاهة«: »هقن»، ذیل ۵۱۳، ص المنجد، ملحق ۸۵۵۱)معلوب : نقاهت*

قاهَة: »۸۵۵۲؛ مسعود «تهکاملِ صحَّ  تهوقبل استعاد : ته کاملةً حالة المریض بعد شفا ه قبل استرجاعه قوَّ : النَّ
تقوال بوین نِهایوة مَورَض رحَلوة ان  : مَ نَقاهـة» :۸۳۳۵، ص ۲۱۱۱معلووب ؛ «ور النقاهةدُ ، طور النقاهة يهو ف
ة: واس   حَّ تی تستغرقها هذه المرحلة:  ر الن قاهةطَوْ تِعاد  الصِّ  ۸۳۲۵عمر ؛ «ممضی الن قاهة فی الجبل|| المدّ  الَّ

طَـوْر  :حالة المریض بعد شفا ه، وقبول اسوتعاد  کامولِ صوحّته: نقاهة«: »هقن»، ذیل ۲۲۴۱، ص ۲۱۱۱/ 
ووامّ نَقَاهَــة: »۸۵۵۱ی بعلبکوو؛ «از بیموواری برخاسووتن: »۱۲۵رشوویدی، ص ؛ «النقاهــة ووفاءِ التَّ : تَمَاثُوول  للشِّ

convalescence, recovery, recuperation» بهبوودی ۀ . دور۲. بهبوودی بیموار، نقاهوت. ۸: »۸۳۵۳؛ قویم
 ؛(”Wehr 1994, p. 1168: “recovery, convalescence؛ «نقاهتۀ بیمار، دور
، ۲۱۱۱معلووب  ؛«: أَحوداث، حَووَادِثوقائع: »۸۵۵۱بعَلبکی )«(: واقعه جمعِ »)در معنی  وقایع

 .(۸۳۵۳؛ قیم «بوقائع الحَرْ ، وَقائع اليوم: ج وَقاِ ع: ما وقَع من حادِثر أو حَدَثر ونحوِه: واقِعة: »۸۱۱۸ص 
ای خاص این نقد را وارد کنند کوه شوماری از ایون ممکن است برخی بدون اشاره به واژه

اند یا در ترکی عثمانی ساخته شده و اند یا گویشیعربی فصیح یا عربی کهن نیامده ها درواژه
ایم. ایم و به آن فرهنگ ارجواد نودادهاند یا چرا به این فرهنگ ارجاد دادهبعد وارد عربی شده

در  هبا هیوک از ایون نقودها وارد نیسوت. نبوودِ برخوی از ایون واژدر پاسخ بایود گفوت هیچ
هوا در عربوی کهون نیسوت. زیورا، معنی کواربرد نداشوتن آنعربی لزوماً به های قدیمفرهنگ

های هوای کهون کاسوتینویسوی، فرهنگبرخلاب نظر برخی افراد غیرمتخص  در فرهنگ
ها، اعوم از جدیود و قودیم، اند و پژوهشگر باید در چنین مواردی به همۀ فرهنگبسیار داشته
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بوراین، های عربی رجود کند. افزونها نیافت، به پیکرهای را در فرهنگمراجعه کند و اگر واژه
ها در عربی فصیح یوا اند که این واژههای ویرای  زبانی نگفتهنویسان و مؤلفان کتا فرهنگ

بوا اسوتناد بوه  غلط ننویسـيماست. حتی مؤلف نیامده« عربی»اند در کهن نیامده، بلکه گفته
)نجفوی « عربوی لاروس»ای معاصر عربوی، ماننود هها در فرهنگکاربرد شماری از این واژه

اسوت. هوا را درسوت دانستهآن (منعـدم)همان، ذیل « عربی امروز»، و زبان (توصيف، ذیل ۸۳۱۲
ندرت، به عامیانه یا گویشوی بوودن شده، جز بههای مراجعهیک از فرهنگهمچنین، در هیچ

انه یا گویشویِ عربوی کوه در فارسوی های عامیاند. از میان واژههای ذکرشده اشاره نکردهواژه
، اشرب صوادقی()تذکر شفاهی دکتر علی( کوفية)عربی معیار:  چپيه/  چفيهتوان به رواج دارد، می

( اشاره کورد کوه از قعد )عامیانه، عربی معیار:  گَعد ( و عقال)عربی معیار:  عهال، دشداشه
، چپيـه/  چفيـهانود و، جوز های عراقی یا خوزسوتانیِ زبوان عربوی وارد فارسوی شودهگوی 

هوا در هرروی، مهم این است کوه ایون واژهاند. بههای دیگر را غلط ندانستهتجویزگرایان واژه
ها را مسوتقیم یوا بوا زبانان نیز این واژهرود و فارسیکار میآن( بهۀ )در مفهوم گسترد« عربی»

 اند.واسفه از عربی وام گرفته

 شناختیهای زبانتوجهی به قاعدهـ بی۴
شناختی، اعم از واجی، صرفی، معنایی، تواریخی و های زبانبه برخی نکته غلط ننویسيمدر 

 است. گاه نحوی، نیز توجهی نشده

  شناسیهای واجتوجهی به قاعدهـ بی1ـ۵
 ایـ هماهنگی واکه1ـ1ـ۵
ای اکهشناسی است که طی آن یک واکه از وهای واجیکی از قاعده 1ایهماهنگی واکهۀ قاعد

ها شبیه آن پذیرد و در برخی یا تمامی مشخصهدیگر، که در هجای کناری قرار دارد، تأثیر می
در  rafiqاسوت و توأثیر گذاشته aبرروی واکۀ  iواکۀ  rafiq رفيقۀ شود. برای نمونه، در واژمی

وو + اوو+  بُـننیز، که مشتق از  بناگوشۀ شود. در واژتلفظ می refiqصورت ها بهبرخی بافت
تلفوظ  banâgušصورت به bonâgušاست و تأثیر گذاشته oبرروی واکۀ  âاست، واکۀ  گوش

 شود. همچنین:می
 

                                                      
1. vowel harmony 
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 čaqâle  >čâqâle چغاله tareke  >tarake ترکه

 xezâne  >xazâne خزانه xorus  >xurus خروس

 zamin  >zemin زمین ra’is  >re’is رئیس

 šehâb  >šahâb شهاب sebil  >sibil سبیل

 lo’âb  >la’âb لعاب qovâre  >qavâre قواره

 melât  >malât ملاط mohâl  >mahâl محال

معنای و بووه مَلِــ ، بووه فووتح اول و کسوور دوم، مؤنووثِ مَلِکــه»اسووت آمده غلــط ننویســيمدر 
کنند و تلفظ می “ل”ست. ... غالباً، خاصه در رادیو و تلویزیون، این کلمه را به فتح “شهبانو”

، از واکۀ هجای نخست، یعنوی eکه در این واژه واکۀ هجای دوم، یعنی درحالی«. غلط است
a تأثیر پذیرفته و ،e  بهa را  مَلِکهتر، زبانان، برای تلفظ راحتاست. درنتیجه، فارسیبدل شده

 غلـط ننویسـيمکنند )در اینجا به اینکه پرداختن به تلفظ در کتابی بوا عنووان /مَلَکه/ تلفظ می
هوا پردازیم(. در فارسی صدها واژه وجود دارد که واکۀ یکی از هجاهای آندارد نمیوجهی ن

چنود  غلـط ننویسـيماست. نگارنده در همین کتوا  از واکۀ هجای کناری خود تأثیر پذیرفته
هوا نادرست برخوی از آنها این قاعده ر  داده و در کتا  بهاست که در آندیگر نیز یافتهۀ واژ

<  تَرِکـهاست، ازجمله، کدام نیز به این فرایند واجی اشاره نشدهاند و در هیچهغلط دانسته شد
 .مَلاط< مِلاط ، مَحال< مُحال ، سَلاح< سِلاح ، خَزانه< خِزانه ، تَرَکه

 ـ حذف٢ـ1ـ۵
تلفظ فرایندی است که طی آن یک همخوان، واکه یا هجوا در گفتوار بوه 1فرایند واجی حذب

گووییم. در فارسوی، می 2ب در پایان واژه ر  دهد به آن حذب پایوانیآید. اگر این حذدرنمی
دهیم، در پایان واژه قورار نشان می« د»یا « ء»هنگامی که بست چاکنایی، که در خط آن را با 

/ )> na’nâ/ نعنـا و /(’inšā/ انشـاء/ )> enšâ/ انشـاآوریم، مانند تلفظ درنمیبگیرد، آن را به
صوورت تلفوظ  یوکو هوردو بوه  انودییبست چاکنا یدر فارس« ء» و« د/(. »‘na’nā/ نعناع

اند. برای مثال، نهم، با این تحول واجی آشنا بوده ۀکم از سدنویسان، دستفرهنگ .شوندیم
را بوه غیور  نعنـاع»اسوت: چنین آورده نعناهجری( ذیل  ۱۴۱)تألیف:  شرفنامۀ مَنيَریمؤلف 

 ۵۲۱)توألیف:  مؤیدالفضلا. در (۸۱۸۵، ص ۸۳۱۱اروقی )ابراهیم قوام فو« اندعین استعمال کرده
است و آن تازی است. فارسیان بوه حوذب  نعناع: پودنه. اصل این نعناء»است: هجری( آمده

                                                      
1. deletion 2. apocope 
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ــاطع. و مؤلووف (۲۸۴، ص ۲)محموود لاد دهلوووی، ج « انوودعووین اسووتعمال کرده ــان ق نیووز  بره
ی و پارسویان عوین آخور را اسوت در عربو نعنـاعنوعی از پودنه باشد و اصل آن »است: آورده

)قورن  الابنيه عن حقـایق الادویـهای از . در نسخه(۸۳۴۱)برهان « گویندمی نعناحذب کرده، 
هرکه را موزاج »است، ازجمله: آمده نعنا(، که به خط اسدی طوسی کتابت شده، در دو جا ۱

؛ ۳۵ص  ←، نیوز ۲۴۸، ص ۸۳۳۱)موفق هروی « با کرفس و نعنا خورَد]کاهو را[ د که یسرد بُوَد با
شوود هوم . از آنچه ذکر شد مشوخ  میپشت( ۳۳ص  ←پشت، نیز  ۱۱، ص ۸۳۱۱موفق هروی 

 نعناحذب بست چاکنایی پایانی در فارسی گفتاری فرایندی رایج و طبیعی است، هم املای 
های در فرهنگ نعناۀ شدفارسیۀ است و هم واژپنجم در فارسی رواج داشتهۀ کم از سددست

تلفظ و امولای »معتقد است  غلط ننویسيمحال، مؤلف است. بااینسی مدخل شدهکهن فار
« تلفظ عامیانۀ آن اسوت نعناپایانی، صحیح است. « د»این کلمه به همین صورت، با حرب 

 .(نعناع، ذیل ۸۳۱۲)نجفی 
دهیم نشوان موی« د»ای کوه در خوط آن را بوا در فارسی فراینود حوذب بسوت چاکنوایی

 دارد: شاهدهای پرشماری
 (؛به+  jiār/2‘/ راجع >/ )beejâr: /1راجبه

 /(؛ray‘/ ریع >/ )rey: /3ری
 ؛/(‘ṭalāyi/ طلایع)> / talâye: /طلایه

 /(؛ka‘b/ کعب >/ )qâb: /قاب
 /(؛k‘ka/ کع  >/ )kâk: /1کاک

 ؛5/(at‘qal/ قلعة >/ )tâkal: /کلات

                                                      
راجبـه / برخلاب املای رایجِ آن است.  بهنویسند که در آن املای حرب اضافۀ می راجبِ را معمولًا با املای  راجبه. 1

گونه برداشت کند کوه تحلیول این مقاله نباید اینۀ رود. خوانندکار نمیهای جدی یا رسمی بهمعمولًا در نوشته راجبِ 
 ها در هر بافتی است.کار بردن آنمعنی تأیید بهها بهواجی این واژه

در / o/ و /e/ و /u/ و /i/ و /âهای فارسویِ /دهود. واکوههوا را نشوان میهای درون کمانک تلفظ عربی واژه. آوانوشت2
صورت چاکنوایی و / )  د( نیز در فارسی به’شوند و واج // تلفظ میu/ و /i/ و /ū/ و /ī/ و /āصورت /ترتیب بهعربی به

 شود./ نمایانده می‘صورت حلقی تلفظ و با نشانۀ /در عربی به
 است. «ثر پختنبرا یدگیو کش یبرنج( بلند»)معنی رود و بهکار میبه کردن، معمولًا با همکردِ ریۀ . واژ3
( و نووعی شویرینی سونتی کرمانشواه. ۸۳۴۱)برهوان « نانی که از آرد خشکه پخته باشند»و « نان خشک»معنی . به4

 کعـ رایج در فارسی برگرفتوه از  کا که دانسته، درحالی کا را معرّ   کع خفا ( بهکا )ذیل  برهان قاطعمؤلف 
 عربی است.

که دانسته، درحالی کلاترا معرّ   قلعهخفا ( بهکلات)ذیل  برهان قاطعحاشیۀ  معین در«. کلات نادری». مثلًا در 5
 (.۸۴، ۸۵، ۲۲، ص ۸۳۱۱صادقی  ←، کلات، و کا ، قابهای عربی است )برای ریشۀ واژه قلعةبرگرفته از  کلات
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 /(؛l‘la/ لعل >) l/â/l: 1لال
 ؛/(mu‘tanābih/ به معتنی  )> / -motanâbe(h), mote: /متنابه
 /(؛‘mušamma/ مشمع >/ )mošammâ: /مشما
 ؛/(mel‘aqa/ ملعقَة)>  /malâqe: /ملاقه

 /(.l‘na/ نعل >) l/â/n: 2نال
پس از حوذب بسوت چاکنوایی، یعنوی  ملعقه، و مشمع، قلعة، کع ، کعبهای در واژه

و سوپس  āبوه  aشده و  3ی، دستخوش کش  جبرانa، واکۀ پس از بست چاکنایی، یعنی «د»
 مشـما، و کـلات، کـا ، قـاب، ری ،راجبـههوای واژه غلط ننویسيماست. در بدل شده âبه 

و  (طليعـه / طلایـه، ذیول ۸۳۱۲)نجفوی دانسته شده « طلایعیا  طليعهۀ شدفارسی» طلایهنیامده، 
ۀ شودشوک فارسیبوی طلایه. حال آنکه (به مُعْتَنی  )همان، ذیل « غلط است»آمده  متنابهۀ دربار

های مشابهِ یادشده غلط یا درست است و واژهۀ به همان انداز متنابه، طليعهاست و نه  طلایع
وو معیوار ۱وو۲وو۳ ←)نیوز، است ای نشدهاشاره ملاقهبه  ملعقهنیز به چگونگی تبدیل  ملاقهذیل 

 .همسانی(

  های صرفتوجهی به قاعدهـ بی٢ـ۵
 ـ ساخت معکوس1ـ٢ـ۵
از فرایندهای صورفی رایوج اسوت کوه طوی آن بخشوی از واژه، کوه  1سساخت معکوۀ قاعد

شوود. پوی  از اشواره بوه جدیودی سواخته میۀ است، حذب و واژمعمولًا وند انگاشته شده
هوای زیور توجوه اند، بوه مثالمدخل شده غلط ننویسيمهای دستخوش این فرایند که در واژه

 بفرمایید:
؛ ۱۲۸، ص ۸، ج ۸۳۱۸-۸۳۳۵)انجوو شویرازی  رارتيشـداۀ سواخت معکووس واژ ارتش: ارتش

اسوت. ایون « لشکری و سوپاهی»معنی ( بهارتشتاربزرگ)بسنجید با  5ارتيشتارو  (۸۳۴۱برهان 
قاجار ۀ است. در اواخر دور artēštār (MacKenzie 1971, p. 11)فارسی میانۀ ۀ واژه برگرفته از واژ

                                                      
ته، دو برگ لالۀ دو لب چو نار کفيد ، دو لب چو سوسن سرخ / دو رخ چو نار شکف: لعل باشد. عنصری گوید: لال. 1

 (.۸۳۸۵)اسدی  لال
گفت خودا )کسی یک نعل پیدا کرده بود و می«. خواهد( سه پا نالیخواد )میخدا داده به ما مالی / یک اسب می». 2

 (.نال، ذیل ۸۳۳۴و۸۳۳۲به من یک مَرکَب کرامت فرموده؛ یک اسب و سه پا نعل آن را کم دارم( )معین 
3. compensatory lengthening  

4. back formation 

 (.۸03، ص ۸۳۳۳پژدو )زرتشت بهرام پرور پياد  با سواران/ سليح هنرورزید  شد ارتيشتاران. 5
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ها را در فرهنگ ارتيشدارانجمن وزارت جنگ( گرایان )احتمالًا در پهلوی، سرهۀ یا اوایل دور
معنیِ را بوه ارتيشـتارو  ارتيشـداراند و پنداشوته داشـتنرا بنِ حالِ فعول « دار»اند و جزء یافته

را  ارتـشۀ ، واژe)یای مجهول( به  ēو تبدیل « دار»اند و با حذب فرض کرده« ارت ۀ دارند»
 artēštārفارسی میانوۀ ۀ اند. واژکار بردهبه ونقشجای اند و بهساخته« سپاه، لشکر»در معنی 

 Nyberg)اسوت « ایستاده برروی گردونه / عرابه»معنی به -raθaē-štarاوستایی ۀ برگرفته از واژ

1974, p. 30 ،۱۸۳، ص ۸۳۲۱پورداوود  ←؛ نیز). 
 اژدرهادر انتهای « ها»زبانان جزء است. فارسی 1اژدرهاۀ ساخت معکوس واژ اژدر: اژدر

اخیور در سواخت ۀ اند. واژرا سواخته اژدرۀ اند و بوا حوذب آن واژانگاشته هاا پسوند جمعِ ر
 است.کار رفتهدیگر بهۀ و چند واژ اژدرمارو  اژدرافکنهای واژه

است؛ « دوازده»معنی به دنبالۀ مقاله( ←) دوجينروسیِ ۀ ساخت معکوس واژ جين: جین
اند و بوا حوذب آن، فارسی انگاشوته دوِ ا همان عدد ر دوجيندر آغاز « دو»زبانان جزء فارسی

 اند.را ساخته« ش »معنی به جين
اسووت. در یکووی دو قوورن اخیوور،  خشایارشــاۀ سوواخت معکوووس واژ خشــایار: خشــایار

مرور تلفوظِ های هخامنشی را رمزگشایی کردند و بهنبشتهشناسان سنگشناسان و زبانباستان
هوای تواریخی راه ویژه کتا های فارسوی و بوهی به نوشوتهفارسی باستانِ نام شاهان هخامنش

در پایوان واژه « شوا»، پنداشتند کوه جوزء خشایارشازبانان پس از آشنایی با نام یافت. فارسی
است. در ادامه، با حذب بوده خشایاریعنی شاهی که نام او  خشایارشااست و  شا ۀ همان واژ

فارسوی باسوتانِ ۀ برگرفتوه از واژ خشایارشـاکوه یرا پدید آوردند. درحال خشایار، «شا»جزء 
xšāyaθiya- «شاه »(Nyberg 1974, p. 183) .است 

معنی ( بووهcosmétique) کُســمِتي فرانسوووی ۀ سوواخت معکوووس واژ ماتيــ : ماتیــک
اسووت(، بقیووۀ بوودل شده âبووه  e)کووه در آن  ماتيــ جز زبانان، بووهاسووت. فارسووی« آرایشووی»

 اند تا، به گمان خود، اد  را نیز رعایت کرده باشند.های واژه را حذب کردهقسمت
ــیل ــيل: واکس ــيلبندروسووی ۀ سوواخت معکوووس واژ واکس ( اسووت. akselʸbánt) واکس

اند و آن را انگاشوته بنـدفارسوی ۀ را هموان واژ واکسـيلبنددر پایوان « بند»زبانان جزء فارسی
کننود، را حوذب نمی« بنود»ه اند و در مواردی هم کورا ساخته واکسيلۀ اند و واژحذب کرده
 نویسند.می« بندواکسیل»را جدا و با املای  واکسيلبند

                                                      
 (.۱و۳الف، ص ۸۳۱۳صادقی  ←در آن غیراشتقاقی است )« ر»است و واج  اژدهاۀ گونۀ دیگر واژ اژدرها. 1
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برند، بوه ایون کار میرا به همبرۀ واژ همبرگرجای : در برخی شهرها، مانند شیراز، بههمبر
)یوا، بوه گموان  گِراند و با حذب )همبری که گرد است( پنداشته همبرگرددلیل که این واژه را 

 اند.را پدید آورده همبرۀ ، واژ(گِردخود، 
هوا گرفته شوده و عر  Aléxandrosیونانیِ ۀ که از واژ اسکندرۀ )در عربی(: واژ اسکندر

 .1انداند و آن را از آن حذب کردهدر آغاز واژه را حرب تعریف عربی پنداشته ملجزء 
)تفضولی  وارد فارسوی میانوه almāstصوورت از یونوانی به المـاسۀ )در عربی(: واژ ماس

ها گاه جزء است، اما عر وارد عربی شده ملماسصورت و از فارسی میانه به (۳۱، ص ۸۳۳۱
 .Lane 1863-1893, p. 2744; Wehr 1994, p)اند در آغاز واژه را حرب تعریوف عربوی پنداشوته مل

 اند.را ساخته ماسۀ و با حذب آن واژ (30
burger گcheeseburger در انگلیسوی )در انگلیسی(:  و غیرهhamburger ۀ شودکوتاه

hamburger steak  و برگرفته از نام شهرHamburg  آلمان اسوت. در هموین زبوان یکوی از
 hamburgerۀ در هموین واژ hamها جزء زباناست. انگلیسی« ران خوک» hamهای معنی

 cheeseجملوه جای آن ازانود و یوا بوهکار بردهتنهایی بوهرا بوه burgerاند و یوا را حذب کرده
 اند.را ساخته cheeseburgerهایی مانند اند و واژهرا افزوده« پنیر»

edit  در انگلیسی(: در انگلیسی نیز(editor «اسوت، ولوی ای بسویط بودهواژه« ویراستار
اسوت و بوا حوذب ساخته شده or-و پسوند  editاخیر از ۀ اند که واژها پنداشتهزبانانگلیسی

 .(Haspelmath and Sims 2010, p. 49)اند را ساخته edit، فعل orجزء 
van انگلیسی ۀ )در انگلیسی(: بعید نیست که واژvan («ون )ۀ شود، کوه کوتاه«خوودرو

، براثور هموین (Soanes and Stevenson 2005: caravan)اسوت « کواروان» caravanفارسویِ ۀ واژ
در آغوازِ  carزبانان جزء نگلیسیصورت که افرایندِ ساخت معکوس ساخته شده باشد. بدین

caravan انگلیسیِ ۀ را همان واژcar «اند و با حذب انگاشته« خودروcar  و نیز واکوۀ پوس از
 اند.را ساخته vanآن، 

ای نشده و در آن موثلًا به فرایند کمابی  پرکاربرد ساخت معکوس اشاره غلط ننویسيمدر 
معنی ( بووهcandide) کاندیــدفرانسووویِ ۀ ا واژبوو« نووامزد»معنی بووه کاندیــدۀ شوودفارسیۀ واژ

اسوت. داده شده« نوامزد»در معنوی  کاندیـدیکی دانسته شده و حُکم به نادرستی « دلساده»
رود و اصورار بور کار نمیدر فارسی به« دلساده»در معنی  candideفرانسویِ ۀ حال آنکه واژ

                                                      
 aتر، واکوۀ ، برای تلفظ راحتdه و پس از همخوان قلب شد /sk// به ksحذب شده، / os-. در این واژه، طبق قاعده 1

 است.درج شده
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وجوه اسوت. رسوی نودارد و بیاسوت اصولًا ربفوی بوه فا« دلسواده»معنی بوه کاندیداینکه 
در فارسوی گفتواری « ا»( را بوا پسووند جموع candidat) کاندیـدای پایانی «ا»زبانان فارسی

 کاندیـداست و با حذب آن « کاندیدها»معنی به کاندیدااند که اند و چنین انگاشتهخلط کرده
ۀ ی گونۀ دیگورِ واژرایج در فارس کاندیدِ . به سخن دیگر، (۸۳۱، ص ۸۳۱۲)صادقی اند را ساخته
ی جَلبَـا)از  جَلـَبهای ندارد. واژه candideفرانسوی ۀ است و ربفی به واژ کاندیدافرانسویِ 
 ، ص ۸۳۱۳صادقی ؛ ۸۳۱، ص ۸۳۱۲)صادقی ( dʸúžinaی روسی: دیوژینا)از  دوجينعربی(، 

)از  اسکالبـی ترکوی(، دوقلـو)از  1قلُ، (۸۳۱، ص ۸۳۱۲)صادقی عربی(  رتَيلاء)از  رتيل، (۳۱
ی لنتا)از  لنت، (۳۸ ، ص ۸۳۱۳صادقی ؛ ۸۳۱، ص ۸۳۱۲)صادقی ( kolbasáی روسی: کالباسا

ــس، و (۳۱ ، ص ۸۳۱۳صووادقی ؛ ۸۳۱، ص ۸۳۱۲)صووادقی ( léntaروسووی:  ــا)از  واک ی واکس
گونووه سوواخته نیووز همین (۳۸ ، ص ۸۳۱۳صووادقی ؛ ۸۳۱، ص ۸۳۱۲)صووادقی ( váksaروسووی: 

مشوابه را نیوز ۀ هوا واژهوای اخیور و دهبینگاریم، نواگزیریم واژهرا غلط  کاندیداند و اگر شده
 رتيلامدخل شده، ولی در آن به چگونگی تبدیل  غلط ننویسيمدر  رتيلۀ نادرست بدانیم. واژ

 است.ای نشدهاشاره رتيلبه 
زبانان، شوود؛ فارسوینیز با فرایند ساخت معکوس توجیوه می انهشتربه  انهشتریتبدیل 

سوواخته « ی-» -iوهی صووفت نسووبیِ موجووود در فارسووی کووه از اسووم و پسوووند قیاس انبووبووه
را از انتهوای آن « ی-» -iاند و واکوۀ انگاشوته انهشـتررا صوفت نسوبیِ  انهشتریاست، شده

معوروب( )از ۀ )  میوو بـههوای اند تا، به گمان خود، از صفت اسم بسازند. واژهحذب کرده
ارعربی(،  اشیف)از  فاشعربی(،  صافی)از  صاف(، بهی ـاری)از  فخ   فضـولعربوی(، و  فخ 
اند. در گونه ساخته شودهنیز این حاشیه( ۲۸، ص الف۸۳۴۲ها از صادقی )مثالعربی(  فضولی)از 

اسوت کوه ای نشدهاشواره (فضـولی/  فضـول، صـافی/  صاف، انهشتری/  انهشتر)ذیل  غلط ننویسيم
 است.ه شدهطبق چه فرایندی و چگونه ساخت فضولو  صاف، انهشتر

 غلـط ننویسـيمشوود. در نیز با فرایند ساخت معکوس توجیوه می خودکفا ساخت صرفی
ای سواخته معلووم نیسوت کوه برطبوق چوه قاعوده کفـا»اسوت: آمده (خودکفا/  خودکفایی)ذیل 
در فارسوی برخوی «. مسلماً غلط است و از استعمال آن باید پرهیوز کورد خودکفااست. شده
 سوازِ نامند، از صفت و پسوند اسممی حاصل مصدرها را های سنتی آنها، که در دستوراسم

i- «-زبانان . فارسویخودستاییو  خودبساییو  خودآراییهای شود، مانند اسمساخته می« ی

                                                      
من و برادرم با هم دوقلـو هسـتيم و برای مثال، در این جمله: «. زادهریک از دو یا چند خواهر یا برادر هم»معنی . به1

 .ترممن قلُِ بزرگ
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( کفایـة)در عربوی، منسوو  بوه  کفاییو صفتِ عربیِ  خودرا که مشتق از ضمیرِ  خودکفایی
ــوداسووت، مشووتق از  ــاو  خ « ی-» -iسووازِ و پسوووندِ اسم -یْ -/  -y-نجیِ و صووامتِ میووا کف

و  خودبسـاو  خودآراهای را، به قیاس با صفت خودکفاۀ پایانی، واژ ییِ اند و با حذب انگاشته
 خودکفـادر  âگمان واکۀ پایوانیِ اند. بیکار بردهاند و آن را در معنی صفتی به، ساختهخودستا

آمده، معلووم اسوت  غلط ننویسيمرخلاب آنچه در است. پس، بتأثیر نبودهدر این اشتقاق بی
مسلماً درست اسوت و اسوتعمال آن،  خودکفااست و ای ساخته شدهبرطبق چه قاعده کفاکه 

 اشکال است.شده با فرایند ساخت معکوس، بیهای ساختهمانند دیگر واژهبه

 شـ پسوندِ ـ٢ِـ٢ـ۵
های فوالبی اسوت کوه ذیول مودخلصورب مۀ یافته به کتا  در حووزهای راهاز دیگر لغزش

 است:آمده نرمشو  گنجایش
گرفتوه  گنجایيـدناشتقاق اسم مصدر، بایستی از فعل ۀ این واژه، برطبق قاعد: »گنجـایش

 گنجایشاست. در متون قدیم نیز ظاهراً کار نرفتهشده باشد و حال آنکه این فعل در فارسی به
 .(گنجایش، ذیل ۸۳۱۲)نجفی « 1استنیامده

 ـِـ شاشتقاق اسم مصدر، ظاهراً براساس امر فعل + ۀ این کلمه که بر طبق قاعد» :نرمش
امورِ  نـرمدر فارسی وجود ندارد و بنابراین  نرميدنمصدری ساخته شده غلط است، زیرا فعل 

 .(نرمش)همان، ذیل ...« هیچ فعلی نیست 
اسوت، فقوط این سخنِ نادرست، که مشابه آن در اغلب دستورهای سنتی نیز تکرار شوده

اشاره دارد و بی هیچ توجیهی، کاربردهای دیگر آن را غلوط  eš-به یکی از کاربردهای پسوند 
کاربردهای گوناگونی دارد که در اینجا به دو کاربرد اصولی  eš-داند. توضیح اینکه پسوند می

 پردازیم:کاربرد است، میآن، که اولی پرکاربرد و دومی کمابی  کم
، آمـوزشسوازد، ماننود شود و اسم مصدر یا محصول عمول میده می. به بن حال افزو۸

 . سوزش، و روش، پيمایش
، (۸۳۱۲)نجفوی  پيـدایشسازد، مانند مصدر میشود و اسم. به اسم یا صفت افزوده می۲

)موفوق  گـرمش، گرمـایش، سـرمایش، رهـایش(، چربيدن)بسنجید با فعل برساختۀ  چربش
 نيـایش، (۸۳۱۸انووری  ←) نيازش، اشرب صادقی(کر دکتر علیو غیره؛ تذ ۱۱، ۳۱، ص ۸۳۳۱هروی 

اخیور ۀ نیز طبق قاعود نرمشو  گنجایشهای . واژه(۸۳۱۸انوری  ←) والایش، و (۸۳۱۲)نجفی 

                                                      
 است.کار رفتههای فارسی بهتنپنجم، با بسامد بالا، در مۀ کم از سددست گنجایشۀ که گفتیم، واژ. چنان1
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شوناس . ذکر این نکتۀ بدیهی کوه وظیفوۀ زبان(۳۴و۱۲، ص ۸۳۱۳معین  ←)نیز اند ساخته شده
هوا را هایی کوه آننه بیرون رانودن قاعودههای موجود در زبان است، کشف و استخراج قاعده

، ۸۳۱۲نجفوی  ←)نیوز پسندد، برای عموم خوانندگان این سفور توضیح واضحات اسوت نمی
 .ص پنج(

 ـ اشتقاق۳ـ۲ـ۴
پایوه ۀ سازی در فارسی اسوت. در ایون فراینود ونودی بوه واژاشتقاق پرکاربردترین فرایند واژه

دیگور. ۀ و هزاران واژ گير ، کارمند، قلمی، دانشد شود، ماننجدیدی ساخته میۀ افزوده و واژ
 است:آمده غلط ننویسيمدر 

است که اگر اسوم مختووم بوه  ینساختن صفت از اسم قاعده ا یبرا یدر زبان عرب: سنتی
 نشوانند،یآن م ینسبت را بور جوا «ی»و  کنندیحرب را حذب م ینباشد، غالباً ا یثثأن«  »

اسواس،  یون. بور ایمک ـ<  مک ـه ،یغریـز<  غریز  ،یفاطم < فاطمه ،یتجار<  تجارةمانند 
بوه  یشوترب یسُـن  هموه چوون  ین. با ایسُن تو نه  یسُن   شودی)  سنت( م سُن هصفت منسو  به 

 یسـنت یبترک یراخ یهااز التباس، در سال یزپره یبرا شود،یاطلاق م« اهل مذهب تسنّن»
و  یفرانسووو traditionnel یازا)بووه« مفووابق سوونت و رسوووم کهوون جامعووه» یمعنارا بووه

traditional شوودیمختلف اراده م یدو معنا یسُنتو  یسُنچون از  ... اند.خته( سایسیانگل 
کار بورد و آن را بوه تووانیم نودارد،در زبوان  یگوریمناسوب د ینجانشو یسن ت ین،براو علاوه

 i-/  یسوازِ وصفت و پسووند سـن تمشتق از  یسنتکه . درحالی(۸۳۱۲)نجفی  ندارد یاشکال
 یوننودارد. روشون اسوت کوه ا یساختن صفت از اسم در زبان عربوۀ به قاعد یاست و ربف
افوزود و صودها و  یدر فارس یجرا هایاژهووام یا یفارس یهابه اسم توانیرا م یپسوند فارس

و  ،یـارتیز ،یرادیـوی ،یذهنـ ،یتلفنـ ،یاینترنتـ، امـانتیساخت، ماننود  یهزاران صفت نسب
 یفارسو یسوازواژه یهااست که طبق قاعده ینا یسنتدرست بودن  یلدل یجه،. درنتياحتیس

و نبوود جانشوین مناسوب  یسُـنتو  یسُـناست و اراده شدن دو معنای مختلف از ساخته شده
 .دیگر در زبان دلیل درستی آن نیست

 :  استآمده غلط ننویسيمدر همچنین 
در عربوی یوا در متوون معتبور  جِدار است، ولی  «دیوار»معنای در عربی به جِدار: جداره
هوای است. این کلمه از جعلیات اخیر رادیو و تلویزیون و بعضوی از گروهکار نرفتهفارسی به

جودار »یوا  «آنچوه شوبیه جودار اسوت»، یعنوی جدارمعنای توسّعیِ علمی است که آن را به
لولوۀ ۀ جودار»گوینود: می «گاهیجدار لولۀ آزمایشو»جای برند. مثلًا بهکار می، به«کوچک
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کار برد و از استعمال کلموۀ را به دیوار فارسی ۀ توان واژ. در همۀ این موارد می«آزمایشگاهی
سواخت «  -»حال آنکه یکی از کاربردهای پسوند  .(۸۳۱۲)نجفی چشم پوشید  جدار جعلیِ 

انند دیگور پسووندها، ماسمی است که به پایه شباهت دارد. روشن است که این پسوند نیز، به
، و هوم بوه زبانـه، و دسـته، دندانـه، تيغـههوای فارسوی بپیونودد، ماننود تواند هم بوه واژهمی
 جـوهر ، جـزو ، «واحد شومارش درخوت»معنی به اصلههای رایج در فارسی، مانند واژهوام

ۀ اژدر ایون معنوی ربفوی بوه و سـاقه« )بخشی از گیاه»معنی به ساقه، و (۸۳۱۲نجفی  ←)نیز، 
نیوز ازطریوق  جـدار و  دیـوار هوای ندارد(. واژه« قسمت انتهایی لشکر»معنی به ساقةعربیِ 

از فراینودهای زایوای فارسوی «  -»اند. فرایندِ ساخت اسم با پسووند همین فرایند ساخته شده
 های صرفیِ عربی ندارد.است و ربفی به قاعده

 ـ قیاس۴ـ۲ـ۴
سخنگویان زبان، براساس ساختار یک کلموه )یوا بوه  دهد کههنگامی روی می 1تغییر قیاسی

. در زیر به چند مثوال (Haspelmath and Sims 2010, p. 127)ای جدید پدید آورند قیاس آن(، واژه
 است(: (قياس، ذیل ۸۳۵۱)است )سه مثال نخست از طباطبایی اشاره شده

 است. درازاین واژه مند ااست. صورت قاعدهساخته شده پهنابه قیاس  درازنا: درازنا
گرفوت، بایود است. اگور ایون قیواس صوورت نمیساخته شده گرمابه قیاس  سرما: سرما

( دارد gāsarmریشوه در زبوان فارسوی میانوه ) سرماۀ رفت. واژکار میبه سرماجای به سردا*
(MacKenzie 1971, p. 74) هرچند که در فارسی میانه و پارتی ،sardāg (Durkin-Meisterernst 2004, 

p. 308) است.کار نرفتهدر فارسی نو به سردا*است. ظاهراً نیز کاربرد داشته 
اخیور ۀ اسوت. در دو واژسواخته شده ناخشنودیو  ناراحتیبه قیاس  نارضایتی: نارضایتی

وجوود  نارضـایت*ۀ است، ولوی در فارسوی واژافزوده شده ناخشنودو  ناراحتبه  یپسوند و
 (.ناپرهيزی ندارد )نیز بسنجید با

« نمود» nimūdبوده و  -nimāyو در فارسی میانه  نمای)بن گذشته(: بنِ حالِ  نمود و غیره
است. به سخن دیگر، به قیواس سواخته شودنِ بون گذشوتۀ ساخته شده srāy-: srūdبه قیاس 

های است. صورتو ساخته شده نماینیز از بن حالِ  نمود، بن حالِ  و سرایاز بن حالِ  سرود
اسوت ساخته شده« سرودو :  سرای»نیز براساس الگوی  گشودو  فرمود، آسود، آزموداسی قی
 .(قياس، ذیل ۸۳۵۱چنگیزی  ←)

                                                      
1. analogical change 
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شده بوا فراینود قیواس غلوط یوا نافصویح دانسوته های ساختهبرخی واژه غلط ننویسيمدر 
 اند:شده

و  شوودیگفته م« نهلوازم خا» یمعنابه اثاثآن  یجا. بهاستیامدهن يهاثاث یدر عرب: اثاثیه
 .(۸۳۱۲)نجفی  کار رودبه اثاثبهتر است  يهاثاث یجابه یحفص یاست. در فارس اثاثهواحد آن 

یه ایون کلموه و جموع آن «. صورت ورقوه یوا کتوا  منتشور شوودآنچه به»معنای : بهنشـر
است، ولی بی  از یوک قورن اسوت کوه در نوشوتار و گفتوار در عربی فصیح نیامده نشریات

گویند که در می نشََراتو  نشَْر رود و اشکالی ندارد. )در عربی در این معنی کار میبه فارسی
 .(۸۳۱۲)نجفی فارسی مستعمل نیست( 

ۀ از واژ یة-/  یه-شده با ادات های عربیِ ساختهرا به قیاس واژه نشریهو  اثاثيهزبانان فارسی
واژیِ اند. در فارسی الگووی سواختته( ساخیة-)عربی:  یه-و اداتِ عربیِ  نشر/  اثاثعربیِ 

مانند به یة-/  یه-درستی با زبانان بهبسیار زایاست. در اینجا نیز فارسی« اسم + پسوند   اسم»
«   اسوم یـة-/  یـه-اسوم + »های پرشوماری بوا الگووی اند. در فارسی واژهپسوند رفتار کرده

 ،اظهاریـه ،اطلاعيـه ،ارثيـه ،طاریهاخ ،احضاریه ،اجلاسيه ،ابلاغيهاست، مانند ساخته شده
کار هوا در عربوی بوه. ایون واژهورودیـه و ،نظميـه ،سـهميه ،تحریریه ،اهدائيه ،امنيه ،اعطائيه

)همچنوین است های قدیم و جدید عربی نیافتهها را در فرهنگکم نگارنده آناند یا دستنرفته
 .اند(هعربی ساخت یتزبانان با پسوند وهایی که فارسیاست واژه

 1ـ معیار همسانی۵ـ۲ـ۴
نگارنده در اینجا قصد دارد در کنار معیارهایی که تاکنون دیگران درمورد درسوت و غلوط در 

بنامود. طبوق ایون « معیوار همسوانی»اند، معیار دیگری پیشونهاد دهود و آن را زبان برشمرده
انود، یوا بایود کردهمعیار، از میان چندین واژه یا ساخت نحوی که طبق فرایندی واحد تغییور 

ها را درست دانست و پوذیرفتنی نیسوت کوه موثلًا از ها را غلط دانست یا باید همۀ آنهمۀ آن
همسان دو یا سه واژه را غلط و بقیه را درست بدانیم. به سخن دیگر، درمورد ۀ میان بیست واژ

ل شخصوی توان براساس میوهای مشابه باید حکم واحدی صادر کرد و نمیها یا ساختواژه
کوه در بوالا نیوز اشواره شود، برخی را غلط و برخی دیگر را درست دانست. برای مثال، چنان

 ،احضـاریه ،اجلاسـيه ،ابلاغيـههوای تفواوتی بوا واژه نشریهو  اثاثيههای ساخت صرفی واژه

                                                      
های شناسی نیامده، شاید بهتر بود آن را ذیل دیگر قاعدههای زبان. چون این معیار پیشنهاد نگارنده است و در کتا 1

 ذکر کنیم. قیاس ۀقیاس، ناچار شدیم آن را پس از قاعد ۀدلیل رابفۀ نزدیک آن با قاعدشناختی نیاوریم، ولی بهزبان
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 و ،نظميـه ،سـهميه ،تحریریـه ،اهدائيـه ،امنيـه ،اعطائيـه ،اظهاریه ،اطلاعيه ،ارثيه ،اخطاریه
، گرمـایش، سـرمایش، رهـایش، چربش، پيدایشهای ندارد. همچنین گفتیم که واژه هورودی

ها، ساخت مشابهی دارند. افزون بر این والایش، و نيایش، نيازش، نرمش، گنجایش، گرمش
، و مشـما، متنابه، کلات، کا ، قاب، طلایه، ری، راجبههای متذکر شدیم که در تمامی واژه

. درنتیجه، یا باید همه را درست دانست یوا بایود 1استب شدهواج بست چاکنایی حذ ملاقه
غلـط های منودرج در همه را غلط دانست. اگر معیار همسانی را بپذیریم، بسیاری از دیودگاه

 است، توجه فرمایید:های زیر نیز، که در این کتا  آمدهمردود خواهد بود. به مثال ننویسيم
قبل از آن خلاب فصاحت اسوت.  یعرب یبلان است و آورد یفارس درنگۀ واژ: بلادرنگ

 یوک یشدن وندها حال آنکه افزوده .(۸۳۱۲)نجفوی  گفته شود درنگیبآن بهتر است  یجابه
 ییهواکوه واژهچنان کاهود،یاست و از فصواحت نم اشکالیب یگرد یاز زبان اییهزبان به پا

به  یعرب یاز افزوده شدن وند لاجانو  لاکردارو  مآبیعربو  مآبیفرنهو  مآبیایرانمانند 
و  یآشپزباشـو  یآبدارباشـ یهوااند و واژهسواخته شوده یدر فارسو یوجرا یوا یفارسو اییهپا

 یونودها یوسوتناز پمشوابه دیگور ۀ هوا واژو ده یشکارچو  یتلفنچو  یپستچو  یمعمارباش
 درنـگقبول از  یعرب یبلااگر آوردن . اندپدید آمده یدر فارس یجرا یا یفارس اییهبه پا یترک

هوای یادشوده و همچنوین عربوی بوه واژه مـآبو و ولا، ناگزیر افزودن خلاب فصاحت است
های فارسی یا رایج در فارسی نیز بایود خولاب فصواحت ترکی به واژه چیِ و و باشیافزودن و

 را درنگیب تواندیمعتدل معتقد باشد، م ییِ گرابه سره یاگر کسباشد، که البته چنین نیست )
 .(دهد یحترج بلادرنگبر 

 درسهمکه ، همچنانکلاسهمگفت  یدآن با یجاغلط است و به یبترک ینا: کلاسیهم
 یبور شخصو یود،اشتراک، چون بر سر اسم درآ یشوند، پهم. ... یدرسهمو نه  شودیگفته م

 یکشور» یعنوی همکارکه است، چنان یکشر یگریکه در مفهوم آن اسم با د کندیدلالت م
 یکوه دارا یکسو» یعنوی وطنهمو « است یگریمشترک با د رکا یکه دارا یکس» یا« کاردر 

/  همشــاگردو  همکلاســی، ذیوول ۸۳۱۲)نجفووی هووا ینو جووز ا« اسووت یگووریوطوون مشووترک بووا د
 یوزن یوممکن است پسوند  یوندد،به اسم مکان بپ و هم یشوندهرگاه پ یفارس در .(همشاگردی

 ،یسـلولهم ،یدهـاتهم ،یخوابهـاههم ،یاحجـر هم ،یاتاقهمها افزوده شود، مانند به آن

                                                      
تووان ایون نیسوت کوه می مشماو  متنابهو  راجبههایی مانند کنیم که منظور ما از درست بودن واژه. تکرار و تأکید می1

ها ممکن است متعلق به سبک عامیانه یا غیررسمی باشوند، کار برد. روشن است که برخی واژهها را در هر بافتی بهآن
 معنی غلط بودن نیست.ولی عامیانه یا غیررسمی بودن به
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، ص ۸۳۵۱سوامعی  ←)نیوز،  یتـیولاهمو  ،یامدرسـههم ،یامحلههم ،یکلاسهم ،یهمشهر
، و کـلاسهم، اتـا همهوم دارنود، ماننود  یو پسووند بدون ۀها گونواژه یناز ا ی. برخ(۱۲
و  یهمشـهرماننود  رونود،یکار مبوه یوظواهراً فقوط بوا پسووند  یگورد ی، و برخومحلههم
... )اتواق،  یوکدر  یگوریاسوت کوه بوا د یکس» یمعنها بهواژه یناز ا یک. هریامدرسههم

 یدرسوت یواسق درسهـمبا  یکلاسهم یسۀمقادرنتیجه،  .«بردیسر محجره، خوابگاه، ...( به
اگور  ،فرضدرسوت اسوت و بوه یکلاسـهمکوتاه آنکه  .یستاسم مکان ن درسچون  یست،ن

غلوط  نیزرا های یادشده واژه یدبا طبق معیار همسانی، ینگاریم،را غلط ب یکلاسهم یمبخواه
 .یستن پذیرفتنیکه البته  یم،شمار آوربه

  شناسیهای معنیتوجهی به قاعدهـ بی٣ـ۵
 «تأکید و تصریح و شفافیت»و « باختگی معناییرنگ»ـ 1ـ٣ـ۵

 2«شودگی معنواییتهی»یوا  1«باختگی معنایینگر»ها دستخوش در طول زمان، برخی واژه
 توانند ماننود سوابق تموامی بوار معنوایی خوود را بوه مخاطوب منتقول کننود شوند و نمیمی

(Campbell and Mixco 2007, “semantic bleaching” →)ای پس از ورود به زبانی . گاهی نیز واژه
گویان زبان برای تقویت معنی شود. در چنین شرایفی ممکن است سخنباخته میدیگر رنگ

ای همراه واژههوا را بوهها بیفزایند یوا آنبیشتر، پسوند یا پیشوندی به آن 3ها و شفافیتاین واژه
« غلوط»یوا « حشوو»هوا یوا ونودهای افوزوده کار ببرند. باید توجه داشت که این واژهدیگر به

. ا شفافی  کاسبهت خواهبد شبد   تأکید، تصریح یها را از متن بزداییم، از نیستند و اگر آن
کید در نحو نیز کاربرد دارد  کید، را)مثلًا برای تأ ب وو برای حور ۵۱و۵۱، ص ۸۳۵۸زاده طبیب ←ی تأ

کیدی،  ، ولی ما در اینجا (بـر: ۸۱۱، به: ۸۱۸، از: ۸۱۱، که، تا، را، در: ۸۳۸، ۸۳۱۱پور خیام ←اضافۀ تأ
 پردازیم.میبیشتر به صرب و تصریف نظر داریم و کمتر به نحو 

هیچ حرفی یا ابزاری در زبان نیست که محوض »درستی معتقد است: محمدتقی بهار به
جوی اسوت، خاصوه در زبوان و زینت یا به زیادتی استعمال شود. چه بشر در هر چیز صورفه

تکلم سعی دارد همواره زواید حرفی را دور بریزد و کلمات را حکاکی کرده و تراش بدهد. در 
عنی ندارد که حرفی را برای زینت یا به زیادتی و بدون فایده بر لغتی بیفزایود و این صورت، م

                                                      
1. semantic fading 

2. semantic bleaching 

3. transparency 
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ای ضرورت معنوی نداشوته باشود، بور زبوان نگوذرد و در نوزد در حقیقت، تا حرفی یا کلمه
 .(۳۳۳، ص ۸۳۴۱)بهار « فصحا مقبول نیفتد
فافیت یوا شو باخهگی معنایی و وندافزایی برای تأکید، تصبریح رنگبا وجود اینکه 

هوای انود، واژهشناسوی مرتبطاند و بوه دو شواخۀ جداگانوۀ زبانمعنایی فراینودهایی مسوتقل
اسوت. ایم، زیرا گاه در یک واژه هر دو فراینود ر  دادهها را زیر یک عنوان آوردهدستخوش آن

اند، که دسوتخوش ایون فراینودها شوده غلط ننویسيمهای پی  از اشاره به آن دسته از مدخل
 کنیم:مثال ذکر میچند 
کیود»آید، را، که پی  از فعل می بـ: محمدتقی بهار تکواژ «ـب » ، ص ۸۳۴۱)بهوار « بواء تأ
 کند:نامد و ازجمله این شاهدها را برای آن ذکر میمی (۳۳۳

 ؛(تاری  بلعمی) مسلمان شد  بود و به موسی بهروید 
 .(تاری  بيهقی) فراشی آمد و مرا بخواند، برفتم

های فواعلی / در فارسی گاه برای شفافیت و تصریح بیشتر و تقویت معنی صفت: باشیـ 
، آبدارباشـیافزاینود. ماننود هوا میرا بوه آن باشـی-سواز فاعلیهای شغل، پسوند صفتاسم

ها که معنی آن باشیوکيل، و معمارباشی، باشیفراش، باشیعکاس، باشیحکيم، آشپزباشی
 تفاوتی ندارد. وکيل، و معمار، فراش، عکاس، حکيم، آشپز، آبدارهای با معنی واژه

زبانان برای است، ولی فارسی« ضدیت»و « مخالفت»نیز دارای مفهوم  عليهۀ : واژبرعلیه
هوم دلالوت « ضودیت»و « مخالفت»را نیز که بر  برتصریح و شفافیتِ بیشتر، حرب اضافۀ 

 ند.ا( به آن افزودهاز ماست که بر ماستکند )برای مثال، می
های برتور / : در فارسی گاه برای شوفافیت و تصوریح بیشوتر و تقویوت معنوی صوفتترـ 

را بوه  تـر-برترساز مشابه، پسوند صفتۀ ها واژو ده اولی  ، اصلح، ارشدتفضیلیِ عربی، مانند 
های برتر عربی را از ایون زبوان وام گرفتنود، زبانان صفتافزایند. هنگامی که فارسیها میآن

های برتر برایشان تیره بود. یافتند و این جنبۀ معنایی صفتها درنمیت برتر را از آنمعنی صف
صفت برتر را به ۀ ها، پسوند سازنددرنتیجه، برای تصریح و شفافیت بیشتر و تقویت معنی آن

کار و غیوره نیوز بوه تـراولیو  تراصلح، ارشدترصورت ها را بهافزودند و گاه آنها میاین واژه
 .(۴، ص  ۸۳۵۸صادقی  ←)بردند می

بواختگی دسوتخوش رنگ هرچـهو  آنچهو  اگرچهدر  چه(: هرچهو  آنچهو  اگرچه)در  چه
یوا  اگرچـهزبانان بورای تقویوت است. درنتیجوه، فارسویگردیده 1معنایی شده و معنی آن تیره

                                                      
1. opaque 
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کید بر آن، در ساخت نحوی جمله،  اگرچه »یند گواند و میهای آن را افزودهو مترادب ولیتأ
هرچه »و « آنچه که»گویند اند و میافزوده کهنیز  هرچهو  آنچهو برای تقویت  1...«...، ولی 

کار به اگرچهدر یک عبارت یا باید »است آمده «(... ولی...  اگرچه»ذیل ) غلط ننویسيمدر «. که
پوس از »سوت: انیوز آمده آنچه / آنچه کهو ذیل «. ، و جمع هردو غیرمنفقی استولیرود یا 

کار بوه آنچـههموراه  کـهنیسوت و در متوون معتبور فارسوی نیوز  کـهنیازی به اسوتعمالِ  آنچه
پونجم، بوا بسوامد بوالا، در ۀ کم از سوددسوت آنچه کـهتر دیدیم، که پی چنان«. استنرفته
 است.کار رفتههای فارسی بهمتن

ن برای تصریح بر مؤنث زبانااست، ولی فارسی« پیرزن»معنی در عربی به عجوز: عجوزه
 اند.را ساخته عجوز ۀ اند و واژ)تای تأنیث( را به آن افزوده ةـبودن آن، 

زبانان بورای اسوت، ولوی فارسویبوده« کچلوی، جَورَ »معنی در فارسی کهن بوه گَر: گَر
انود و را بوه آن افزوده ی-مصدری آن و شفافیت و تصریح بیشوتر، پسووند تقویت معنی اسم

)توذکر برنود کار میبوه« کچلوی، جَورَ »را در معنوی  گریو « کچل»را در معنی  رگَ امروزه 
 .شفاهی دکتر وحید عیدگاه(

، ولوی «(نورگس جوادو»بووده )موثلًا در « جوادوگر»معنی در فارسی کهن بوه جادو: گرـ 
 انود ورا بوه آن افزوده گر-سازِ فاعلیزبانان برای تقویت معنی فاعلی آن، پسوند صفتفارسی

 گویند.می جادوگر
مصدرها، پسوند : در فارسی گاه برای شفافیت و تصریح بیشتر و تقویت معنی اسمگریـ 
ماننود  ،افزاینودهوا میاسوت، بوه آن ی-و  گر-را، که خود مشتق از دو پسوند  گری-سازِ اسم

، گریعشـو ، رامشهری، گریتکدی، )تذکر شفاهی دکتر مهدی کمالی( گریتصدی، اخلالهری
 لابـه، و عشـو ، رامـش، تکـدی، تصـدی، اخلالهای ها با معنی واژهکه معنی آن گریلابهو 

 تفاوتی ندارد.
زبانان بورای تقویوت است و فارسیباختگی معنایی شدهدستخوش رنگ مانستن: مانستن

 «.ندمامثل ... می»گویند می« ماندبه ... می»جای افزایند و بهرا به آن می مانندِ یا  مثلِ آن، 
                                                      

و  امـادر ابتدا، هموراه بوا  با آنکهو  هرچندو  اگرچهدر اشعار و منشآت قدیم، ... آوردن »است: . مجتبی مینوی آورده1
شویم، این جفوت کوردن هور دو تر میما نزدیک در وسط بسیار نادر است، ولی هرچه به زمان هکامعو  وليکنو  ولی

کید، و احساس ضعفی در لفظِ لفظ در یک جملۀ مرکّب بیشتر می شود. سبب این امر یکی از دو چیز است: میل به تأ
برای اهول زبوان بوه قودری  هرچندو  اگرچهاند. یعنی . شاید هم هر دو سبب دست به دست هم دادههرچندو  اگرچه

ۀ اسوت کوه انشواکننداست یا در یک جملۀ طولانی بوه قودری از موتمم دور افتادهمعنی شدهاده و کمپاافتساده و پی 
کید و تقویت کنود و بوه خواطر  وليکنو  ولیو  اماوسیلۀ استعمال لفظِ بیند لازم است این استدراک را بهعبارت می تأ

 (.۱۳۱و۱۳۴ ، ص۸۳۱۸؛ نیز: مینوی ۳۳، ص ۸۳۳۱)مینوی « خواننده یا شنونده بیاورد
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اسوت و بنوابراین، « ای کوچوکحشره»معنی تنهایی در زبان ادبی امروز بهبه مور: مورچه
کید بر کوچک بودن نیست، بلکه فارسی مورتصغیر  مورچه را  چـهپسوندِ و مورزبانان برای تأ

 .(۲۳، ص ۸۳۴۸)صادقی اند به آن افزوده
ی معنایی نشده، ولوی بورای باختگمورد نظر دستخوش رنگۀ : در برخی موارد واژناغافل

کید بیشتر بر آن، وندی به آن می برنود. بورای کار میای دیگر بوهافزایند یا آن را در کنار واژهتأ
ۀ راحتی به قید تبدیل شووند، ولوی در واژتوانند با تغییر مقوله بهها میمثال، در فارسی صفت

کید و تصوریح بیشوتر، پیشووند ناغافلقیدی  افوزوده  غافـلصوفتی ۀ بوه واژ نیوز -نـا، برای تأ
 ناغافلۀ است(. ساخت واژرفتهکار میدر معنی قیدی نیز به غافلاست )در فارسی کهن شده

« نَوه»است و در معنی « نیکویی»معنی )که در اصل به خيرسنجید.  خيرنهۀ توان با واژرا می
را نیز به آن  نهَۀ بانان واژزتنهایی معنی منفی دارد، ولی فارسیگویی یا حسن تعبیر است( بهبه

کید کنند. رابورت ا. هوالافزوده ، اسوتاد فقیود 1اند تا معنی آن را تقویت و بر منفی بودن آن تأ
های نحوی دلیل دیگری نیز ها و ساختگونه واژه، درمورد این2شناسی در دانشگاه کُرنلزبان

اشوتباه اینوان در  .“شوود مثبوتمنفی در منفی می”شود که ... اغلب گفته می»کند: اقامه می
زبوان دقیقواً ۀ کنند و انتظار دارند که استعمال روزمراینجاست که زبان را با منفق مقایسه می

اسوت و نوه منفقی باشد. حقیقت امر این است که نه هیچ زبوانی هرگوز دقیقواً منفقوی بوده
 .  (۲۱-۸۵، ص ۱۱۸۳)هال « توان با موعظه کردنِ سخنگویانِ آن زبان آن را چنین کردمی

هایی را از است. در ادامه مثالنشده اشارهباختگی معنایی به فرایند رنگ غلط ننویسيمدر 
 ایم:این اثر نقل کرده

های مکان نیوز بورای تصوریح بیشوتر اسوت. به برخی اسم گا : افزوده شدن پسوند وگاهـ 
غلـط کوه در  نشـيمنها ، و تها ميقا، ميعادگا ، ميدانها ، منزلها ، مقامها ، جایها ازجمله، 
هوا قابول است. این واژهها ذکر نشدهاند و دلیلی برای ساخت صرفی آنمدخل شده ننویسيم

و  کـد و پسوندِ مکانِ و مکتبو  دِ که از اسم مکانِ  مکتبخانهو  دهکد و  دهستاناند با قیاس
د بر معنی مکان دلالت دارند، خو مکتبو  دِ ساخته شده و با آنکه  خانهو ۀو پسوندوار ستانـِ

 است.ها افزوده شدهمکان نیز به آن ۀپسوند و پسوندوار
بواختگی دلیل رنگهای مکسر عربوی نیوز بوهجمعۀ : جمع بستن دوباراتـ ان / ـ ها / ـ 

بردنود، کار میرا به انو و هازبانان، که برای جمع بستن اسم دو پسوند ومعنایی است. فارسی
ۀ هوا واژو ده طلبـه، حبوب، جواهر، اشعه، اسلحههای مکسر عربی، مانند معهنگامی که ج

                                                      
1. Robert A. Hall 2. Cornell 
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یافتنود و ایون جنبوۀ معنوایی هوا درنمیمشابه، را از این زبان وام گرفتند، معنیِ جموع را از آن
ها را دوباره بوا های مکسر برایشان تیره بود. درنتیجه، برای تصریح و شفافیت بیشتر، آنجمع

و  (۴۸، ص ۸۳۱۵سیدآقایی صادقی و حاجی ←)بستند ارسی و عربی جمع میپسوندهای جمعِ ف
 ←هوا، )بورای برخوی از ایون واژهاند گفتهمی هاطلبه، و حبوبات، جواهرات، هااشعه، هااسلحه
زبانان های عربی رایوج در فارسوی، فارسوی. با افزای  تعداد واژه، ذیل جمعِ جمع(۸۳۱۲نجفی 

هوای عربی آشنا شدند و از افزودن پسوندهای جمعِ فارسی بوه جمع های جمعِ بیشتر با وزن
ای که در فارسی پسوند های مکسر عربیمکسر عربی کاسته شد. از همین رو است که جمع

 ←)اسوت هوای بعودی بودههای نخستین اسلامی بسیار بوی  از قرناند در سدهجمع گرفته
ایون کلموه »اسوت: نادرست آمدهبه اشعهل ذی غلط ننویسيم. در (۸۱۸، ص ۲، ج ۸۳۵۱خانلری 

جای صحیح نیست و بوه هااشعهاست. بنابراین،  “پرتو”معنای به شُعاعجمع است و مفرد آن 
هآن باید گفت:   .(۸۳۱۲)نجفی  «پرتوهایا ها شعاعیا  اشع 

نادرسووت به دریــوز  / دریــوزگیذیوول  غلــط ننویســيمدر (: īh-)فارسووی میانووه:  i-/  یـــ 
گوینود، اموا می دریوزگیجای آن غالباً است. امروزه به “گدایی”معنای به دریوز : »استآمده

است و بهتر اسوت کوه از اسوتعمال آن خوودداری کار نرفتهبه دریوزگیدر متون معتبر فارسی 
/  ی-مصدرسوازِ یادشده، دلیل افزوده شدن پسوند اسمۀ . با توجه به قاعد(۸۳۱۲)نجفی  «شود

-i  هوای مصدری آن و شفافیت بیشتر است. همچنین است واژهقویت معنای اسمت دریوز به
)امکان دسوت یوافتن(،  دسترسی)خلاص شدن(،  خلاصی)بهبود یافتن(،  بهبودی، بازدهی
انگیز بوودن(، )شوگفت شـهفتی)سولامت بوودن(،  سـلامتی)راحت شدن / بودن(،  راحتی

 کاندیــداتوریحووط بووودن(، )ق قحطــی)دخالووت(،  فضــولی)فروگووذار کووردن(،  فروگــکاری
غلـط )یوارا و تووان داشوتن( کوه در  یارایی)گوشمال دادن(، و  گوشمالی)کاندیداتور بودن(، 

کدام نیز دلیل این اند و در هیچنادرست غلط انگاشته شدهها بهمدخل و برخی از آن ننویسيم
م را هوایبیشوتر، جورا  راحـتبورای »اسوت. روشون اسوت کوه دو جملوۀ تحول بیان نشده

انود و دوموی صوراحت و متفاوت« هوایم را درآوردمبیشتر، جورا  راحتیبرای »و « درآوردم
بـی یـاد )مانند ایون بیوت:  تعطيلمصدریِ های اسمشفافیت بیشتری دارد. در فارسی به واژه

، ص ۸، ج ۸۳۳۸وو۸۳۳۵]بیغموی  / تضييع عمر دانم و تعطيل روزگار روزگار تو گر ی  نفس زنم
 فراخـوان، (۸۳۱۸انووری  ←)« اظهوار اد  و احتورام و فروتنوی»معنی بوه بـوسدست (،[۲۳

نیوز  (۲، معنویِ قبـول، ذیول ۸۳۱۸انوری  ←)« مقبولیت»معنی به قبول، و (۴ ، ص ۸۳۵۸)صادقی 
)بورای  قبـولی، و هموان( ←) فراخوانی، بوسیدست، تعطيلیاند و افزوده ی-سازِ پسوند اسم
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هوای گوینود. واژهمی (۸، معنیِ قبولیهمان، ذیل  ←)«( و عباداتآرزوی قبولی طاعات »مثال، 
 .( ۸۳۵۸صادقی  ←های بیشتر، )برای مثالاست مدخل نشده غلط ننویسيماخیر در 

ۀ دیگر هم وجود دارد که از واژ -i/  ی-(: در فارسی یک پسوندِ -gī)فارسی میانه:  -i/  یـ 
فوواوتی دارد و پسوووند مسووتقلی اسووت. سووازد و بووا پسوووند اخیوور ریشووۀ متپایووه صووفت می

، راحـت، دایـمحوج(، ۀ جاآورنود)به حـاجهای زبانان برای تقویت معنیِ صفتی واژهفارسی
کید یا صراحت و شفافیت بیشتر، ایون  موقت، و موروث، معمول، مصنوع، قدیم، صميم و تأ
، مصـنوعی، یقـدیم، صـميمی، دایمـی، حاجیهای اند و واژهها افزودهرا به آن -i ی-پسوند 

اند، ها مدخل شدهتمامی این واژه غلط ننویسيماند. در را ساخته موقتی، و موروثی، معمولی
نادرسوت به دایـم / دایمـیای نشده و برای نمونوه، ذیول ها اشارهولی به چگونگی ساخت آن

زم رود و بنوابراین دیگور لاکار مویدر فارسی در مقام صفت یا قید به دایم»است: چنین آمده
های . در فارسی به واژه(۸۳۱۲)نجفوی  «بگوییم دایمیساز بر آن بیفزاییم و صفت ینیست که 

صوورت هوا بهساز افزوده شده و این واژهصفت -i/  ی-نیز پسوندِ  مسکون، و مزروع، مرجوع
غلـط ، ولوی در (۸۵، ص الوف۸۳۴۲)صوادقی هم کاربرد دارند  مسکونی، و مزروعی، مرجوعی
 اند.نشده مدخل ننویسيم

 توجهی به نحوـ بی۵ـ۵
توجهی به نحوو، آن را از توجهی یا کمو همۀ آثار مرتبطِ پی  و پس از آن با بی غلط ننویسيم

هوای زبوان محودود های موردنیاز ویراستار کنوار گذاشوتند و ویورای  را بوه واژهدان ۀ دایر
یِ مربوط به درسوت و غلوط های نحوخانلری در بیان نکتهیادآور شویم که بد نیست  کردند.

های نحووی مودخلاز میان معودود تقدم دارد و  غلط ننویسيم)یا معیار و نامعیار( بر مؤلف 
 ([۸۳۱۲]   ۲۱۳۱ )خوانلری دسـتور زبـان فارسـی ها بوه توأثیر ازاری از آنشم، غلط ننویسيم

، [۸۳۱۲]   ۲۱۳۱)بسنجید با خانلری « علیه»و « برعلیه»های است، ازجمله مدخلتألیف شده
« درازنویسوی»، (۳۳۱وو۳۲۴، ص هموان)بسونجید بوا « حوذب حورب اضوافه»، (۳۱۱و۳۱۴ص 

عبارت »، (۳۲۱و۳۸۵، ص همان)بسنجید با « پس از اسم نکره “را”»، (۳۱۱، ص همان)بسنجید با 
، (۳۸۸وو۳۱۴، ص هموان)بسونجید بوا « گویی / گفتی»، (۳۳۵و۳۳۱، ص همان)بسنجید با « وصفی

 .(۳۳۱و۳۳۸، ص همان)بسنجید با « یک»، (۳۲۱و۳۲۳، ص همانجید با )بسن «هست / است»

 هاها در تشخیص ریشۀ واژهها و لغزشـ کاستی۴ـ۵
هوایی دارد و در برخوی ها و لغزشها آمده کاستیریشۀ واژهۀ گاه آنچه دربار غلط ننویسيمدر 

 است:شود. در زیر فقط به ده مثال اشاره شدهموارد موجب گمراهی خواننده می
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اند( اصل این کلمه ترکی است )بعضی آن را عربی و سنسکریت نیز گفته: »آزوقه / آذوقه
دلیل اسووت. صووورت دوم، بووهآمده آذوقــهو  آزوقـههووا بووه دو صووورت و امولای آن در فرهنگ

 آزوقـهصوورت تر آن است کوه بهاستعمال آن در متون دو قرن اخیر، غلط نیست، اما صحیح
بورای  یهویچ دلیلو غلط ننویسيمشود، در گونه که دیده می. همان(۸۳۱۲)نجفی « نوشته شود

 غلـط ننویسـيمزاده در تأییود ایون مفلوب است. طبیبذکر نشده آذوقهبه  آزوقهترجیح دادن 
وقتی مفالعات آماری در انتخوا  صوورت معیوار کمکوی بوه موا نکنود، بایود »است: آورده

تر از سواده آزوقـهمعیار برگزید و در اینجا چوون  عنوان صورتتر را بهتر یا آسانصورت ساده
مراتب بوی  از شوند بهنوشته می« ز»است )چون تعداد کلماتی که در فارسی با حرب  آذوقه

« را صوورت معیوار دانسوت آزوقـهشووند(، بایود نوشوته می« ذ»کلماتی است که با حورب 
آمود می غلط ننویسيمی در خود های. بهتر بود چنین استدلالوپنج(، ص بیست۸۳۵۱زاده )طبیب

بود که نیاز به شرح و توضیح نداشوته باشود. در قدر کامل میو توضیحات ذیل هر مدخل آن
 متذکر خواهیم شد: 1آمده را غلط ننویسيمادامه، علت نادرستی آنچه در 

« خواربوار لشوکر» azuqترکویِ ۀ )و هریک از املاهای دیگر آن( برگرفتوه از واژ آذوقه. ۸
. در سوه فرهنوگ کهونِ (۸۳۸۱وو۸۳۱۱الاسولام ؛ داعیDoerfer 1965, vol. 2, p. 56, no. 475)است 

 است:آمده ازوغ، و آزو ، ازَو ، آزوغ، ازَُ های ترکی املای این واژه به صورت
)محموودبن حسوین کاشوغری : توشوه ازَُ هجوری(:  ۳۱۱)تألیف  التر دیوان لغاتترجمۀ 

 .(۸۸۱، ص ۸۳۱۵
)نصویری و نصویری : آذوقوه ازوغو  آزو هجوری(:  ۸۱۵۱)احتمالًا تألیف  فرهنگ نصيری

 .(۲۲۲، ص ۸۳۵۳
/موع  ازَو و  /به ضم را و سکون غین معجمه/ آزوغهجری(:  ۸۸۴۳یا  ۸۸۴۲)تألیف  سنهلاخ

 .(۲۴۱، ص ۸۳۵۳)میرزامهدی خان استرآبادی است « توشه و خوراک»معنی : بهالقاب/
 Gharib)« غلوه، محصوول»معنی بوه āδukسُوغدیِ ۀ  با واژهای ترکی احتمالاً این واژه. ۲

1995, p. 2, No. 38) اند یوا هوای ترکوی از سوغدی وام گرفتوه شودهاند، اما اینکوه واژهریشههم
را توجیوه  آذوقـهامولای  āδukسوغدیِ ۀ )  ذ( در واژ δبرعکس مشخ  نیست. وجود واج 

 ←)« خووردنی»معنی بوه عَکوقةَیا  عَدوقةَعربیِ ۀ را برگرفته از واژ آذوقهکند. اینکه برخی می

                                                      
پوس از فعول درسوت  راکار بوردن ( آموده، بوهپس از فعل« را»، ذیل ۸۳۱۲)نجفی  غلط ننویسيم. برخلاب آنچه در 1

، ۸۳۱۵دبیرمقودم  ← ،غلط ننویسـيمشده در است، ولی در اینجا مجال پرداختن به آن نیست )برای نقد دیدگاه درج
 (.۱۸و۱۱ص 
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 (۲۱۸، ص ۸، ج ۸۳۴۱)بهووار  اجيوکــاسنسووکریتِ  ۀیووا واژ (آذوقــه، ذیوول ۸۳۴۱دهخوودا و همکوواران 
 هوایواژه شودهمراجعه عربویِ  هوایفرهنگ درنگارنوده ظاهراً بر اساسی نیسوت.  1انددانسته
کم از دسوت آزوقهو  آذوقهدید، هر دو املای که خواهیم چنان .استهیافتنرا  عَکوقةَ یا عَدوقةَ

است. شاید است، ولی در آن دوران زبان سغدی فراموش شده بودهنهم وارد فارسی شدهۀ سد
های دردسوترس نگارنوده نهم وارد فارسی شده باشد، ولی در پیکرهۀ ها پی  از سدقرن آذوقه

واسفۀ زبوانی به آذوقهد دارد که شاهد پی  از قرن نهم ثبت نشده باشد. این احتمال نیز وجو
است، وگرنه امولای یا /ذ/ وجود داشته δدیگر وارد فارسی شده باشد. در این زبان واسط واج 

 است. آمدهنگارش درنمیبه آذوقه
اسوت، ، آمدهāپوس از واکوه، یعنوی  آزوقـهدر  zاحتمال دیگر این است که چون واج . ۳

یوا /ذ/ فارسوی را  δتوا تلفوظ واج  باشود« ذ»بایود بوا اند که امولای آن گذشتگان تصور کرده
 .اشرب صادقی()تذکر دکتر علی بنمایاند

هوای بوالا در متن بسامد با«( دو قرن اخیر»نهم )و نه در ۀ کم از سددست آذوقهۀ واژ. ۳
 است:کار رفتهفارسی به
 .(۲۵۵، ص ۸۳۱۱)حافظ ابرو  قلعه محکم کردند چون قلعه را آذوقه مهيا شد درِ : ۵قرن 

 :2استکار رفتههای فارسی بهنهم در متنۀ کم از سدنیز دست آزوقهۀ واژ. ۱
 .(۱۵۱، ص ۸۳۱۱)بیغمی  زوقه برداشتند و در کشتی درآمدند و برفتندآ: ۵قرن 

 آذوقهشاهد و  ۳۵ آزوقهنویسی فرهنگستان زبان و اد  فارسی گروه فرهنگۀ در پیکر. ۱
ر بخواهیم از میوان ایون دو امولا یکوی را معیوار و دیگوری را شاهد دارد. درنتیجه، اگ ۸۳۱۱

                                                      
پور خیوام« غلط مشوهور»نقل شده، برگرفته از مقالۀ  غلط ننویسيمبهار، که در  شناسیسب رسد مفلب ر مینظ. به1
 ( است.۸۵، ص ۸ۀ ، شمار۸32۱و۸32۴)
به شـهری رسـيدیم کـه آن را است: کار رفتهیک بار به آزوقهۀ ( واژ۱)قرن  سفرنامۀ ناصرخسروهای در برخی چاپ. 2

بـار  دویست خروار را سازند و هری بسيار می هاکشتیخواربار است.  و نعمت ایی پرگفتند و این روستصالحيه می
پشـت آن شـهر به[ آذوقـۀبدل: ]نسخه ۀآزوق ،رود، که اگر نه چنين بودیتا در دکان بقال می برندو به مصر می کنندمی

در درسوتی ایون ضوبط  (.۱۴[، ص ۸۳۱۱]   ۲۱۳۱)ناصرخسورو  با آن مشغله کـه آنجاسـت ستور نشایستی داشتن
ای از قرن نهم به بعد شاهدهای انبوه داشوته باشود و پوی  از آن تردید جدی وجود دارد. زیرا بسیار بعید است که واژه

)تصحیح جعفور شوعار براسواس نسوخۀ  سفرنامۀ ناصرخسروکار رفته باشد. در پنجم بهۀ فقط یک بار در متنی از سد
( و در تعلیقوات ۸۱۳ ، ص۸۳۴۸در قلا  آمده )ناصرخسرو  آزوقه ۀقمری( واژ ۸۲۵۳کتابخانۀ ملی پاریس به تاریخ 

، بوه تصوحیح م. سـفرنامۀ ناصرخسـرونوشوت کوته«  «. »افزوده شد باز  آزوقه -»است ( آمده۸۱۱)همان، ص 
خفوی قمری است که تصحیح دبیرسیاقی نیز براساس آن است. نتیجه آنکه این واژه در نسخۀ  ۸۳۳۸زاده، برلین، غنی

 است.زاده است و از آنجا به چاپ دبیرسیاقی نیز راه یافتهم. غنی ۀکار نرفته و ظاهراً افزودبه
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کلموه را  1برابری و اینکه امولای تواریخیدلیل بسامد سی، بهآذوقهشک غیرمعیار بدانیم، بی
 اند.است، هرچند که هردو نیز کاملًا درست آزوقهنماید، معیارتر از بازمی

ون قدیم فارسی نیوز بوه هموین معنوی است و در مت “چاپار”معنای در ترکی به الاغ: »الاغ
کار به “خر”معنای را به الاغاست. امروزه در فارسی، هم در نوشتار و هم در گفتار، کار رفتهبه

)نجفوی « برند، ولی در نثر فصیح بهتر است که از استعمال آن به ایون معنوی پرهیوز شوودمی
، «اسوب چاپوار»معنی بوه ulaγرکویِ تۀ برگرفتوه از واژ الاغکوه . درحالی(خر / الاغ، ذیل ۸۳۱۲

هم در ترکوی و  الاغدرنتیجه، . (Doerfer 1965, p. 102)است « درازگوش؛ خر»و « اسب یدک»
رفته و این گسترش معنایی در فارسی کار میبه« درازگوش؛ خر»هم در فارسی کهن در معنی 

، «قاصود و پیوک»بور در سه فرهنگ کهنِ ترکی نیز معنوی ایون واژه را، علاوهاست. ر  نداده
 اند:نیز ذکر کرده« اسب»و « مَرکَب ]اعم از اسب و خر و شتر و استر[»

: قاصد و پیک. || اسبی که به فرمان الُاغهجری(:  ۳۱۱)تألیف  التر دیوان لغاتترجمۀ 
)محموودبن حسوین کاشوغری بیگ، پیک رهنورد و تیزرو بر آن سوار شود تا اسب دیگر سر رسد 

 .(۸۳۳، ص ۸۳۱۵
)نصویری و نصویری : اسوب اولاغو  اولا هجری(:  ۸۱۵۱)احتمالًا تألیف  فرهنگ نصيری

 .(۸۱۵، ص ۸۳۵۳
مَرکوب »: سوه معنوی دارد: اول اولاغ/  اولا هجوری(:  ۸۸۴۳یا  ۸۸۴۲)تألیف  سنهلاخ

فرسوتاده پیک و قاصد بود که از جوایی بوه جوایی می»معنی را گویند. ]...[ || دویم به« سوار
 .(۳۱۳، ص ۸۳۵۳)میرزامهدی خان استرآبادی باشد « اجرتکار بی»سیّم  باشند. ||

را  الاغهای ، یکی از معنی، با استناد به بیتی از سعدیالفُرسمجمعافزون بر این، مؤلف 
نیوز اطولاق کننود. « خر»|| و بر  تحفةالسعادة: اسبِ خُرد باشد در الاغ»است: دانسته« خر»

بسـته و مردمِ سـفری / نـه چشم 2اندالاغ مثال اسبِ د، شعر: مثال این معنی شیخ سعدی گوی
در ایون بیوت سوعدی هرچند که . (۱۳، ص ۸۳۳۸و۸۳۳۱)سروری « عصار 3گاوچو همسرگشته 

دهد شده در این فرهنگ نشان می، ولی معنی درجاست« اسب چاپار»معنی به« اسبِ الاد»
 اند.ضبط کرده الاغرا برای « خر»نویسان معنی که در نیمۀ نخست قرن یازدهم نیز فرهنگ

                                                      
1. historical dictation 

 ( تصحیح شد.۱۳۴، ص ۸۳۱۱سعدی ) کلياتطبق ضبط «. انداسب و الاد»متن: . 2
 ( تصحیح شد.۱۳۴، ص ۸۳۱۱سعدی ) کلياتو ضبط  الفرسمجمعبدل با توجه به نسخه«. چون گو». متن: 3
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، اما مصودر “عی ، نشاط”و نیز  “آسودگی”معنای مصدر است، بهاین واژه اسم: »رامش
 منشو  پيدایشو  نيایشرود و از این لحاظ شبیه است به کار نمی؟( در فارسی بهراميدنآن )

غلـط شوده در در تکمیل مفلب درج. (رامش، ذیل ۸۳۱۲)نجفی « که مصدرشان نامعلوم است
در فارسوی میانوه  رامـشریشه اسوت. بون حوالِ هم آرامشبا  رامش باید بیفزاییم که ننویسيم

rām-  فارسوی میانوۀ ۀ برگرفتوه از واژ رامـشرود. کار رفته و میدر فارسی نو نیز به راماست و
rāmišn (Nyberg 1974, p. 166) .است 

)نجفوی « ( معر  آن اسوتصهروج )یا صاروج... فارسی است و  ساروجۀ واژ: »ساروج
 ,čārūg (MacKenzie 1971فارسیِ میانۀ ۀ معرّ  و برگرفته از واژ صاروجۀ . واژ(ساروج، ذیل ۸۳۱۲

p. 21) های ایرانی، واجِ /است. در فرایند تعریبِ واژهčشوود / یا /چ/ معمولًا به /ص/ بودل می
/گ/ نیووز معمووولًا بووه /ج/ بوودل / یوا g(، نووه بووه /س/، و واج /صــولجَان<  čawlagān )ماننود

نیوز  سـاروجبدانیم پوذیرفتنی نیسوت.  ساروجۀ شدرا عربی صاروجشود. درنتیجه، اینکه می
بودل  چـارودر فارسی نو بوه  čārūgپهلویِ ۀ است. واژ صاروجعربیِ ۀ واژۀ شداملای فارسی

، ص تبصرةالعوام؛ ۸۸۸[، ص ۸۳۱۱]   ۲۱۳۱کردی نیشابوری  ←، چارو)برای شاهدهایی از است شده
نیوز  چهـرو. در فارسی نو صوورت (۸۸۲۳، ص ۲قمری، ج  ۸۳۵۲؛ محمدبن عبدالخالق ۲۱۵و۲۱۱
. وجووود اشوورب صووادقی(؛ تووذکر دکتوور علی۵۲ص  ،۸۳۵۸ابوووبکر بسووتی  ←)اسووت کار رفتهبووه

دهود در فارسوی میانوه صوورت در عربی نشوان می صهروجدر فارسی و  چهروهای صورت
*čahrūg فارسی میانه است.ۀ عربی معرّ  از همین واژ صهروجاست و اشتهنیز وجود د 

)نجفوی دانسوته شوده  سرکه انهبـينۀ شدکوتاه سکنجبينۀ واژ غلط ننویسيم: در سکنجبین
. ينانهبسـرکهاست، نه  ينسکنهبمعرّ   ينسکنجبکه ، درحالی(حرف اضافۀ مرک ب، ذیل ۸۳۱۲

« سورکه»معنی ، کوه بوهسـ ترکیب شوده و  نانهبي( و sik)فارسی میانه:  سِ از  ينسکنهب
 سـنکجبيناسوت. اینکوه نیز کواربرد داشته« آش سرکه»معنی به سکباۀ است، ازجمله در واژ

هجوری(  ۱۴۱)توألیف:  شرفنامۀ مَنيَریای نیست و مؤلف است سخن تازه سکنهبينمعرِّ  
 (۱۵۱، ص ۸۳۱۱ام فاروقی )ابراهیم قو« تعریبِ آن سکنجبین بُوَد»... است: آورده سکنهبينذیل 
، کوه سِ : سکنجبین باشد و آن مرکّب است از سکنگبین»است: نیز آمده الفُرسمجمعو در 

مـا خـود /  ازبهـر سـکنهبين عسـل دِ . مولوی معنوی فرماید، بیت: انهبينباشد، و « سرکه»
نیوز ذیول  فرهنـگ جهـانهيری. مؤلوف (۴۵۲، ص ۸۳۳۸و۸۳۳۱)سروری « فزایيمهمه سرکه می

، ص ۲، ج ۸۳۱۸وو۸۳۳۵)انجوو شویرازی « است سکنجبينمعرِّ  آن »... است: آورده سکنهبين
بـاز جـالينوس اسوت: افزوده هدایـةالمتعلمينو مصحح در حاشیه ایون شواهد را از  (۸۱۲۱
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بستاید مر سکنهبين را و گوید معد  را زیان ندارد، ... چه سکنهبين از شکر کنند وز انهبـين 
 .(۸۱۵، ص ۸۳۳۳ایی )اخوینی بخار کنند

، اصول کلموه نوامعلوم “آلتی برای کشیدن تنبواکو”معنای به غليان / قليان: »غلیان / قلیان
تور و ظواهراً رایج«( د»)بوا حورب  غليـاننویسوند، ولوی است. آن را بوه هوردو صوورت می

غليـان / ، ذیول ۸۳۱۲)نجفوی « بودانیم(« جوشو   » غَليَانتر است )اگر ریشۀ کلمه را صحیح
به همین معنوی رایوج در  غَليْونعربی ۀ برگرفته از واژ غليان / قليان. در پاسخ باید گفت (ليانق

ۀ شودفارسیۀ . واژ(”Wehr 1994, p. 799: “water pipe, narghile, hubble-bubble)فارسوی اسوت 
غیرمعیوار ۀ اسوت. بسونجید بوا واژسواخته شده 1تصوحیح افراطویۀ طبق قاعد غليان / قليان

سواخته  فرغـونۀ کوه ازروی واژ فرُغـانغیرمعیوار ۀ و واژ ماکـارونیۀ که ازروی واژ نیماکارا
 است.شده

بواد و ”است و ربفی به  “غرّان، دمان”معنای صفت است و به توفانفارسی ۀ واژ: »طوفان
فریوادِ بلنود ”معنای بوه توفيـدنندارد. این واژه صوفت فواعلی از مصودر  “باران بسیار شدید

ز آوازِ گُردان بتوفيد کو  / زمين شـد ز نعـل سـتوران  است: “رّیدن و خروشیدنغ”یا  “کشیدن
نیووز از همووین فعوول مشووتق « غرّنووده و خروشوونده»معنای بووه توفنــد ۀ . واژ)فردوسووی( ســتو 

آموده و  غلـط ننویسـيم. در تصوحیح آنچوه در (طوفـان / توفـان، ذیول ۸۳۱۲)نجفی « استشده
وجوود  توفيـدنر نیز نقل شده باید گفت در فارسوی فعول گستردگی در منابع دیگمتأسفانه به

 توفـان. درنتیجوه، (۸۳۵۳فیوروزبخ   ←)اسوت بوده نوفيـدناست و صورت رایوج آن نداشته
یوازدهم قموری ۀ کم از سدزبانان دستتصرفی است که فارسی توفانندارد.  توفيدنربفی به 

ضبط شوده  برهان قاطعنخستین بار در  اند. این املا ظاهراً کرده طوفانمعرِّ  ۀ در املای واژ
است. از سوی دیگر، نگارنده هیچ شاهدی بورای ها و منابع دیگر راه یافتهو از آنجا به فرهنگ

 دانسوته شودهصوفت  توفـانۀ واژ غلط ننویسـيم دراست و اینکه در معنی صفتی نیافته توفان
تووان ، نه موجود. یعنی میای ممکن استواژه توفانظاهراً بر اساسی نیست. به سخن دیگر، 

را ساخت )بسنجید با  توفانۀ واژ نا -ساز ( و پسوند صفتتوف) توفيدناز بن فعل مصحّفِ 
ترین نیوز، کوه قودیم توفنـد اسوت. ای سواخته نشده(، ولی ظاهراً تواکنون چنوین واژهخندان

مصوحّف  الشعراء بهار اسوت، از هموین بون فعولِ شاهدی که نگارنده برای آن یافته از ملک
اصولاح کورد « بنوفیود»را به « بتوفید»است. در شعر فردوسی نیز، که باید در آن ساخته شده

                                                      
1. hypercorrection 
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اسوت، نوه کار رفتهبوه« لرزیودن»، این واژه ظاهراً در معنی (۲۳۱، ص ۸، ج ۸۳۵۳فردوسی  ←)
 1.(توفيدن، ذیل ۸۳۱۸انوری  ←)« غرّیدن و خروشیدن»و « فریاد بلند کشیدن»

، پيـدایشهای سوهواً مودخل نشوده، ولوی در مودخل غلط ننویسـيم ، که درمنش: منش
از ریشوۀ  menišnفارسوی میانوۀ ۀ ، به آن اشواره شوده، برگرفتوه از واژنيایشو  نرمش، رامش
men-  است و مصدر آن نیز در فارسی میانهmenīdan «اندیشویدن »(MacKenzie 1971, p. 55) 

ریشوه هم«( بدانودی »معنی )در لغوت بوه دشـمندر  مـناست و ازجمله با تکواژ تاریخیِ 
 است.

[ همراه in] ینساخت این کلمه ازنظر دستور زبان فارسی غلط است، زیرا پسوند : »نوین
هوا. اموا و نظوایر این خونين، مویين، مسين، آهنينسازد، مانند آید و آن را صفت میاسم می

. (نـوین، ذیول ۸۳۱۲)نجفوی ..« ساز ترکیب شود. .صفت ینتواند با صفت است و نمی نوۀ واژ
در آن  یـنو  حاشویه( ۲۸، ص  ۸۳۴۲)صوادقی اسوت  نـوآیينۀ گونوۀ دیگورِ واژ نوینحال آنکه 

های گونواگونی دارد و یکوی از معنی نوآیينندارد.  ین-است و ربفی به پسوند  آیينۀ شدکوتاه
هوای رهنگ. در فحاشویه( ۳۴۵، ص ۸۳۸۵)اسودی اسوت « نوپدیدآموده و بودیع»های آن معنی
هوا بوه اسوت و در آنآمده« چیز( جدیود، نوو») Yeni, yepyeni (şey)معنی به nevînترکی 

و  نـواز  نـوین. این تحلیل نادرست که (Doğan 1981; Rado)اند اشاره کرده nevînفارسی بودن 
 گنجد.می 2ساخته شده در مقولۀ بازتحلیل ینو

، اموا مصودر آن “پرسوت ”و نیوز  “عبادت”معنای این واژه اسم مصدر است، به: »نیایش
 نيایيـدن. در فارسوی مصودر (نيـایش، ذیل ۸۳۱۲)نجفی « رودکار نمی؟( در فارسی بهنيایيدن)

است و بوه  niyāyišn (Nyberg 1974, p. 142)فارسی میانۀ ۀ برگرفته از واژ نيایشوجود ندارد و 
 -gā(y)و ریشۀ  -ni*از پیشوند همین شکل بسیط به فارسی رسیده و در فارسی باستان مشتق 

 .(.Ibid)است بوده« آواز خواندن»

 ـ منابع ۴
از  غلط ننویسيمهای یا آثار مربوط به درست و غلط و منابعی که مدخل 3توجه به نوشتارگان

 غلط ننویسيموگو با بسیاری از کاربران است اهمیت بسیار دارد. در گفتها استخراج شدهآن
های موجود در کتا  را پندارند مرحوم استاد نجفی مدخلام که عموم آنان میدریافته

                                                      
 پردازد.است و در اینجا بی  از این به آن نمیسخن گفته طوفان ۀواژۀ . نگارنده در مقالۀ دیگری دربار1

2. Reanalysis 3. literature 
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است. نگارنده حدود سیصد هنگام ترجمۀ آثار ادبی غربی گرد آوردهتفاریق و ازجمله بهبه
دقت بررسی کرده ها داده، بهرا، که مؤلف کتا  حُکم به غلط بودن آن غلط ننویسيممدخل 

های پیشین ها و مقالهاست. همچنین به کتا ها را سنجیدهحکمو درستی و نادرستی این 
ها شده در ذیل این مدخلمراجعه کرده و درمجمود، در بی  از نود درصد موارد، آرای درج

های کتا  نیز از دهد دیگر مدخلاست و احتمال میهای پیشین یافتهها و مقالهرا در کتا 
ذیل هر مدخل به منابع آن  غلط ننویسيمنجاکه در منابع مشابه نقل شده باشد، ولی ازآ

ها و است، کاربران مفالب گردآمده در کتا  را حاصل پژوه ای نشدهاشاره
اند. به سخن دیگر، از مجمود حدود سیصد مدخل وجوهای خود مؤلف انگاشتهجست
حاصل گردآوری است و نه  غلط ننویسيموهفتاد مدخل کم دویستشده، دستبررسی

 فرهنگ نظامبرگرفته از  غلط ننویسيمهای اغلب مدخل«(. تصنیف»تعبیر قدما ه یف )یا بتأل
« غلط مشهور»)محمد قزوینی(،  های قزوینییادداشتالاسلام(، )محمدعلی داعی
)سعید نفیسی(،  در مکتب استاد)فریدون کار(،  غلط ننویسيمپور(، )عبدالرسول خیام

)ضیاءالدین سجادی(،  در مکتب استادسن عمید(، )ح های فارسیهای فاحش فرهنگغلط
آدمیت( است. در زیر ۀ زاد)محمدحسین رکن ارکان سخن)محمد معین(، و  فرهنگ فارسی

اند، صورت تصادفی انتخا  شده، که بهغلط ننویسيمپیشینۀ پژوه  فقط سه مدخل 
 است:آمده

 مأیوس
در لغت نیاموده، بلکوه « ناامید»نی مع، و به«آنچه از آن امید بریده شده باشد: »مأیوس -

 .(۳۳۴)رشیدی، ص آمده  آئسبدین معنی 
مستعمل فارسویان، « نومید»معنی و به« چیزی که از آن امید بریده شده باشد: »مأیوس -

 ایـسموأخوذ از  /بالمود/ آیـس، و یـأسمأخوذ از  / به فتح تحتانی/ یومسو بدین معنی در عربی 
 .(۸۳۱۱چند بهار له تیک)لااست  یأسکه قلب  /بالفتح/

که آن را در عورب « امیدبی»معنی و به« آن چیز که از او امید بریده شده باشد: »مأیوس -
بهـار )از در لغت عر  نیامده، مگر مسوتعمل فارسویان اسوت  مأیوسگویند و لفظ « ناامید»

 .(۸۳۳۴)رامپوری  (عجم
)کما فی « عبوس»است، به وزن  ایوس، و حال آنکه بدین معنی «ناامید»معنی به مأیوس -

  .(۸۱۴۱، ص ۸۳۵۱خان رامپوری الغنی)نجم (القاموس
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 مـایوس منـه، کوه فعول لازم اسوت، ایـسۀ : ناامید. این لفوظ در عربوی از موادّ مأیوس -
 آیـس« ناامیود»و در معنی « چیزی که از آن ناامیدی شده باشد»معنی شود و بهاستعمال می

 .(۸۳۸۱و۸۳۱۱الاسلام )داعیدر لفظ و معنی محرب است  فارسی مأیوسِ صحیح است. پس 
ــأیوس - های ایوون کلمووه در لغووت عوور  نیامووده و از سوواخته«. ناامیوود»معنای : بووهم

گوینود کوه در فارسوی می یـؤوسو  یـائسزبانان است )در عربی برای بیان این معنی فارسی
 .(۸۳۱۲)نجفی مستعمل نیست(. ... ]شاهد[ 

 مزلف
زبانان متعر  و این تصرب فارسی« معشوق صاحب زلف و نوخط» منور//بر وزن  مزلف -

ام ز بخت سيا  / سواد شـام فـراقم مزلف است رخ خامهاست. محمد اسحاق شوکت گوید: 
چـراغ ، و در «معشووق نووخط»معنی به مصطلحات، و در (بهار عجم)از  خط لب جام است

طریق صویغۀ عربوی ن متعر  که بهزبانامزلف لفظی است صناعی فارسی»نوشته که  هدایت
)رامپوری « اندتراشیده ناز که از لفظ  نزاکت، که لفظ فارسی از عالم زلفاند مأخوذ از آورده
۸۳۳۴). 
خوان رامپووری الغنی)نجم: ]شواهد[ زلـفۀ به صیغۀ مفعول از با  تفعیول از موادّ  مزلف -

 .(۸۱۴۸، ص ۸۳۵۱
به ایون معنوی اسوتعمال نشوده، چنانچوه ]   : ... اگرچه این لفظ عربی است، امامزلف -
الاسولام )داعیفارسوی اسوتعمال نشوده  زلـفهم عربی است و در معنی  زلفکه[ لفظ چنان
 .(۸۳۸۱و۸۳۱۱
 پور)خیوواماند سوواخته زلــف، کلمووۀ مجعووولی اسووت کووه از «معظووم»، بوور وزن مزلــف -

 .پور(نقل از خیام، به مزلف، ذیل ۸۳۳۴و۸۳۳۲؛ معین ۲۸، ص ۸ۀ ، شمار۲، سال ۸32۱و۸32۴
هوم فارسوی اسوت. شووخی  کلا و فارسی است. « موی سر»معنی ، به ضم زا، بهزلف -

اسوت و برخوی نویسوندگان ازراه ها را عربی فرض کرده، از آن اسم فاعل یا مفعول ساختهآن
نویسند. البته نویسندگان فاضل، که مُقیّد بوه صوحت ها را میمزاح و خوشمزگی یا نادانی آن

 .(۳۳، ص 13۳7 آدمیتۀ زاد)رکنکار بردنشان خودداری کنند شاء خود هستند، باید از بهان
بوه سویاقِ  زُلفْفارسی ۀ زبانان از واژاین کلمه را فارسی«. دارای زلف»معنای به مُزَل ف -

شوود. چوون در گفتوه می« پسور خوودآرا و جلوف»اند و در وصف اسم مفعولِ عربی ساخته
 .(۸۳۱۲)نجفی توان استعمال آن را جایز دانست لی ندارد، میفارسی فصیح معاد
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 وقایع
معنی کوه بوه وقعـهرویدادها و حوادث و احوال و اخبار کارزارهوا، جموع  /به فوتح/ وقایع -

و کسانی کوه  و غیره( صراح)از است. پس معنی اول مَجاز باشد از معنی اخیر « قتل»و « فتنه»
 .(۸۳۳۴ )رامپوریدانند خفاست  واقعهجمع 
اسوت،  وقيعه: واقعه و خبرها. این معنی مخصوص فارسی است و در عربی جمع وقایع -

 .(۸۳۸۱و۸۳۱۱الاسلام )داعی« قتل»و « فتنه»معنی به
 .(وقایع، ذیل ۸۳۳۴و۸۳۳۲معین )شود گرفته می واقعهجمعِ  وقایعدر تداول ایرانیان  -
اسوت، اموا در « در پشوت سور کسویبدگویی »معنی به وَقيعهاین کلمه در عربی جمع  -

)نجفوی انود و اشوکالی نودارد ]شواهد[ کار بردهبوه واقعـهمنزلۀ جموع فارسی از قدیم آن را به
۸۳۱۲). 

 شده به ویراست دومهای افزودهـ مدخل1ـ۴
هایی که در ویراست دوم به کتوا  افوزوده شوده و آن را پربوارتر کورده شمار زیادی از مدخل

/  اعـلام، آسـياب/  آسـيااسوت. ازجملوه، بوده غلط ننویسيمای منتقدان برگرفته از پیشنهاده
/  خَلـط، چهر ، چشمهير، آساییتن/  آسانیتن، تفکير/  تفکر، تککار/  تککر، به بهانۀ، اعلان
 ←) اعنـی/  یعنـی، ویـران سـاختن، نمایـانهر، لحـيم، گشـتن، قصـار، دعوا/  دعوی، خِلط
 .، ذیل هر مدخل(۸۳۵۱زاده طبیب

 ایتجویزهای سلیقهـ ۶
 نادرسوت دانسوته غلط ننویسيمهایی که در آن گروه از مدخلکم معتقد است دست نگارنده

هوم « تجوویز»نیازمند بازنگری جدی است. توجه به این نکته ضروری است که بورای  شده
« کار زبان ملاک قرار گیردۀ تواند برای نحوصرفاً گفتۀ فلان شخ  نمی»باید دلیل داشت و 

دلیلی برای غلط دانسوتن مودخل  غلط ننویسيمهای از مدخل رخی. در ب(۱۸، ص ۸۳۱۱)هال 
وار، به دو موورد از در زیر، نمونهاست. کرده ذکرذکر نشده و نویسنده سلیقۀ شخصی خود را 

 :ایمدهیادآور شخود را نیز  دیدگاهو ها اشاره این دیدگاه
سوت و از “جای پا”و خاصه  “شانۀ بازمانده از چیزین”معنای در عربی به اثَرَکلمۀ : »براثرِ 

و مجوازاً  “در دنبوالِ، از پویِ ”معنای اند بوهرا سواخته براثـرِ آن در فارسی حرب اضافۀ مرکّوبِ 
کار نیوز بوه هموین معنوی بوه برپیِ [. در متون قدیم، ترکیبِ براثرِ ]چهار شاهد برای  “سببِ به”

چشوم های اموروزه بهکوه گواهی در نوشوته دراثـرِ  [. ترکیوبِ برپـیِ است ]دو شاهد برای رفته
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بینیم، در ایون که موی. چنان(۸۳۱۲)نجفی « براثرجای آن باید گفت: خورد غلط است و بهمی
است. در رد دیدگاه منودرج در غلط دانسته شده دراثرِ مدخل نیز بی هیچ دلیلی حرب اضافۀ 

و ترکیوب  براثـرِ و  برپـیِ بوه « أثره ی  عل». در فارسی ترکیب عربیِ 1باید گفت:  غلط ننویسيم
یادشوده بوا هوم  ۀاست. همۀ ش  ترکیوب و واژترجمه شده دراثرِ و  درپیِ به « في أثره»عربیِ 

 پیتواند با می درگونه که حرب اضافۀ هستند. پس همان« ردپا»معنی به پیو  اثراند. مترادب
نیوز ترکیوب شوود و حورب  اثـرد با توانرا بسازد، می درپیِ ترکیب شود و حرب اضافۀ مرکّبِ 

در دنبوالِ، از »در معنی حقیقویِ م پنجۀ کم از سددست دراثرِ . 2را بسازد.  دراثرِ اضافۀ مرکّبِ 
کار هوای فارسوی بوهدر متن« درنتیجوۀ»در معنوی مجوازیِ  سیزدهمۀ کم از سددستو « پیِ 

 نیست:« های امروزهنوشته»و کاربرد آن منحصر به  استرفته
رد و عرب به هرات بباشد تا بوالحسن دراثر لشکر کُ  ۀبرادر بوالحسن عراقی با هم: ۱قرن 

 .(۱۱0، ص ۸۳۱۱)بیهقی  وی دررسد
 تحویلدار اصفهانی) آوردندها، اغلب جنس را از عرا  و فارس میدراثر آفت سال: ۸۳قرن 

 .(۱۳، ص ۸۳۳۲
یوا کلموۀ  سـنکلموۀ  درست نیست و باید یا «در سنّ ...سالگی»عبارت  :سن ...سالگی

، و نوه «در سون بیسوت»یوا  «سالگیدر بیست»را از آن حذب کرد. مثلًا باید گفت: سالهی 
مترادب نیستند  سنو  سال. ۸ . این در حالی است که:(۸۳۱۲)نجفوی « سالگیدر سن بیست»

واحودواژه اسوت.  سـالحشوو دارد، زیورا « سوالگیدر سون بیست»و نباید پنداشت عبارت 
تووان کوه نمی، درحالی«دو سوال زنودان»گووییم آیند و موثلًا میا پس از عدد میهواحدواژه

تووان رود و حتوی میکار نمویبوه سـالدر این معنی فقط با  سن. 2 «.دو سن زندان»*گفت 
ۀ کم از سوددست سن ...سالهیساختِ . 3 .)برگرفته از اینترنت(« ماهگیدر سن ش »گفت: 

مـن در سـن »خواجه بلفتح گفت: : استکار رفتههای فارسی بهششم، با بسامد بالا، در متن
در ایون . ۳ (.۸۳7، ص ۸ج  ،۸۳۱۱ )محمود منوور «سالهی بـودم پـيش شـي  آمـدمهچد هفد 

در سون »، ولوی صوورت «سوالگیدر بیست»را حوذب کورد و گفوت:  سنتوان ساخت می
  .نیز کاملًا طبیعی است« سالگیبیست

های دیگور نیوز ، و بسویاری از مودخلنعنا،جوهر ، جدار های که دیدیم، در مدخلچنان
 است.ای شخصی مؤلف وارد کتا  شدههسلیقه
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 ـ سخن پایانی۷
اشواره  غلـط ننویسـيمشده در ذیل بوی  از صودوده مودخل های درجدر این مقاله به دیدگاه

ل شوود، ولوی هایی است که بهتر بود در کتا  مودخها و ترکیبجز واژهها بهاست. اینشده
 ها را یادآور شدیم.ها مورد از آنها در کتا  خالی است و ما دهجای آن

 غلط ننویسيماست که، برخلاب آنچه در هایی بودهتک واژهروش ما پژوه  برروی تک
گویی رایج میان طرفداران یا مخالفان چنوین دانیم. این با روش کلیها را درست میآمده، آن

است. نگارنده قویاً معتقد است برای رسویدن بوه نتیجوۀ نهوایی درموورد هایی متفاوت کتا 
کرد « پژوه »هر واژه جداگانه  ۀگویی پرهیز کرد و درباردرست و غلط در زبان باید از کلی

 گاه پایان نخواهد یافت.درست و غلط در زبان هیچ ۀو اگر جز این باشد، بحث دربار
کید و تکرار می  غلـط ننویسـيمهای منودرج در کوه اغلوب دیودگاه کندنگارنده باز هم تأ

های نحووی ها و سواختویژه در چاپ نخست(، جز در مواردی اندک )مانند برخی واژه)به
های فارسوی شده(، تألیف مؤلف فقید آن نیست و از صدها سال پی  در فرهنگبرداریگرده

غلـط گوانگی عمووم مخاطبوان دلیل بیاست، ولی بوهها اشاره شدهو آثار ادبی این زبان به آن
دانود، های کهن فارسی، تا جایی کوه نگارنوده میو پژوهشگران این حوزه با فرهنگ ننویسيم

اسوت. درنتیجوه، اگور ای نکردهدر منابع کهن اشاره کتا هیچ پژوهشگری به پیشینۀ مفالب 
ر دفاد کند. این تباید از مندرجات منابع قدیم طریق اولی  را دارد، بهکتا  کسی قصد دفاد از 

نیاز کردن کاربر از مراجعه های پیشین در کتابی واحد و بیرا نیز بیفزاییم که گرد آمدن دیدگاه
 به منابع گوناگون از محاسن این کتا  است.

گونه استنباط کرد کوه هرچوه در ایون کتوا  آموده از آنچه در این مقاله ذکر شد نباید این
 غلـط ننویسـيمهای شود که بسیاری از مدخلتذکر میصراحت منادرست است. نگارنده به

رسوان اسوت و در آن مفالوب سوودمند سوی پاسخ یاریبرای مراجعۀ آنی و رهنمون شدن به
فراوانی نیز هست. برای نمونه، شاهدهای موجوود در کتوا ، کوه کواربرد واژه را در گذشوته 

مفالوب سوودمند کتوا  در دهد، برای پژوهشگران بسیار کارآمد است. هرچند که نشان می
 یابد.است کاه  چشمگیری میهایی که غلط دانسته شدهمدخل

اقتضای فرهنگ بودن ، مفالب است و به« فرهنگ» غلط ننویسيمنباید فراموش کرد که 
توان تا چندین برابر حجمِ کنونی های کتا  گاه میمدخلۀ ذیل هر مدخل کوتاه است. دربار
بورای کتوا  های گوناگون کاوید. درنتیجه، کاربر ا از زاویهآن مدخل سخن گفت و مفلب ر
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های گوناگون )و نه فقط یک فرهنگ( و تر باید به فرهنگتر و دقیقدست یافتن به پاسخ کامل
 های تاریخی و معاصر نیز مراجعه کند.پیکره

 آن اسوت )نوه فقوط ۀآنچه در این مقاله گفته شد مربوط به زبان فارسی در مفهوم گسوترد
معیارسوازی  غلـط ننویسـيمتوان با این استدلال که هودب کتوا  زبان فارسی معیار( و نمی

شده را نادیده گرفت. نخست اینکه بورای معیارسوازی نیوز زبان فارسی است، نقدهای مفرح
های های فاقود پشوتوانۀ علموی یوا مبتنوی بور سولیقهتوان دلیلباید دلیل استوار داشت و نمی

نه  غلط ننویسيممعیارسازی به دیگران عرضه کرد. دیگر اینکه مؤلف  شخصی را تحت عنوان
گاه ادعوای معیارسوازی درستی هیچهای خود بهوگوها و سخنرانیدر این کتا  و نه در گفت

گاه بودهاست و بیزبان فارسی را نداشته است. گمان او بی  از طرفداران کتا  از نیت خود آ
اغلوب معیارسوازی زبوان  ، برخلاب گذشته،ه در دنیای امروزاست کدانستهخوبی میزیرا به

ها و ها و آموووزش و پوورورش و گوواه رسووانهنهادهووایی دولتووی ماننوود فرهنگسووتان ۀبرعهوود
نویسی اسوت، و نوه های فرهنگهای انتشاراتی و مؤسسهها و مفبوعات و مؤسسهخبرگزاری
 اشخاص.

 منابع
، به کوش  حکیمه دبیران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، دو يَریشرفنامۀ مَن(، ۸۳۱۱ابراهیم قوام فاروقی )

 جلد. 
، به کوش  علی شیری، بیروت، دار احیاء التراث العربی، لسان العرب(، ۸۵۱۱هجری /  ۸۳۱۱منظور )ابن

 هجده جلد.
 هجـری قمـری ۰، 6، 1های دیوان در قرنشرح احوال و اشعار شاعران بی ←(، ۸۳۴۱ابوالحسن خرقانی )

(۸۳۴۱.) 
 (.۸۳۵۸اشرب )صادقی، علی ←(، ۸۳۵۸ابوبکر بستی )

 فر ، تهران، رودکی.الدین همایون، به کوش  رکندیوان(، ۸۳۳۴اثیر اخسیکتی )
، به کوش  جلال متینی، مشهد، دانشوگاه فردوسوی هدایة المتعلمين فی الطب(، ۸۳۳۳اخوینی بخارایی )

 مشهد.
 حمدعلی ناصح، تهران، علمی.، به کوش  مدیوان(، ۸۳۳۳صابر )ادیب

 ، به کوش  سعید نفیسی، تهران، زوار.دیوان(، ۸۳۳۱الدین )ازرقی هروی، ابوبکر زین
 ، به کوش  عباس اقبال، تهران، مجلس. لغت فرس(، ۸۳۸۵اسدی )

اکبر الهوی به کوش  نجیب مایل هروی و علی، فی تفسير القرآن للأعاجم التراجم اجت(، ۸۳۴۱اسفراینی )
 انی، تهران، میراث مکتو  و علمی و فرهنگی، سه جلد.خراس
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(، القاهر ، شورکة عربی ـ انجليزی) قاموس الياس العصری(، ۸۵۴۵الیاس، انفون الیاس و ادوار ا. الیاس )
 دار الیاس العصریة.

، ویراستۀ رحیم عفیفوی، مشوهد، فرهنگ جهانهيری(، ۸۳۱۸-۸۳۳۵الدین حسین )انجو شیرازی، میرجمال
 ه فردوسی، سه جلد.دانشگا

 ، تهران، سخن، هشت جلد. فرهنگ بزرگ سخن(، ۸۳۱۸انوری، حسن )سرپرست( )
 ، تهران، سخن.نویسی سخنفرهنگ درست(، ۸۳۵۱آباد )انوری، حسن و یوسف عالی عباس

المعجـم (، ۸۵۴۲محمود خلوف اللوه احمود ) و عیفوة الصووالحي و عبودالحلیم منتصور ، ابراهیم وأنیس
 اللغة العربیة، القاهر .، مجمع الوسيط

 ، به کوش  محمد معین، تهران، امیرکبیر، پنج جلد.برهان قاطع(، ۸۳۴۱برهان )
 (، بیروت: دارالعلم للملایین.قاموس عربی ـ إنکليزی) المورد(، ۸۵۵۱بعَلبکی، روحی )

 ، به کوش  محمد روشن، تهران، سروش، پنج جلد.نامۀ طبریتاری (، ۸۳۱۱بلعمی )
، به کوش  محمدتقی بهار و محمد پروین گنابادی، تهوران، تاری  بلعمی(، ۸۳۳۸علی محمد )بلعمی، ابو

 وزارت فرهنگ.
 ، تهران، امیرکبیر، سه جلد.شناسیسب (، ۸۳۴۱بهار، محمدتقی )

الله صفا، تهران، بنگواه ترجموه و ، به کوش  ذبیحنامهداراب(، ۸۳۳۸و۸۳۳۵بیغمی، محمدبن شیخ احمد )
 نشر کتا .

، بوه کوشو  ایورج افشوار و مهوران افشواری، تهوران، نامهفيروزشا (، ۸۳۱۱می، محمدبن شیخ احمد )بیغ
 چشمه.

 اکبر فیاض، مشهد، دانشگاه مشهد.، به کوش  علیتاری  بيهقی (،۸۳۱۱ی )بیهق
 .۱۸۳و۱۱۵های ، صفحه۲۸ۀ ، شماریغما، مجلۀ «ارتشتار»(، ۸۳۲۱پورداوود، ابراهیم )

[(، به کوش  محمدابراهیم باستانی پاریزی، تهران، بنیاد فرهنگ ۸۳۱۱]   ۲۱۳۱) انتاری  شاهی قراختائي
 ایران.

(، منسو  به سید مرتضابن داعوی حسونی رازی، بوه کوشو  ۸۳۱۳) تبصرة العوام فی معرفة مقالات الانام
 عباس اقبال آشتیانی، تهران، اساطیر.

، بوه کوشو  منووچهر سوتوده، تهوران، صـفهانجغرافيای ا(، ۸۳۳۲خان )تحویلدار اصفهانی، میرزاحسین
 دانشگاه تهران.

 (، به کوش  حبیب یغمایی، تهران، دانشگاه تهران، هفت جلد.۸۳۳۳و۸۳۳۵) ترجمۀ تفسير طبری
 ، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.نامۀ مينوی خردواژ (، ۸۳۳۱تفضلی، احمد )

وشو  حسون وحیود دسوتگردی، تهوران، ، به کدیوان(، ۸۳۲۱الدین اصفهانی، محمدبن عبدالرزاق )جمال
 سینا.ابن

 ، تهران، علمی.فرهنگ توصيفی دستور تاریخی (،۸۳۵۱احسان )چنگیزی، 
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بابوا بیوانی، تهوران، ، به کوشو  خانالتواری  رشيدیذیل جامع(، ۸۳۱۱الله )بن لففحافظ ابرو، عبدالله
 انجمن آثار ملی.

 سه جلد در یک مجلد، تهران، فرهنگ نشر نو و آسیم. ،تاری  زبان فارسی(، ۸۳۵۱ناتل )خانلری، پرویز 
 ، تهران، بابک.دستور زبان فارسی[(، ۸۳۱۲]   ۲۱۳۱خانلری، پرویز ناتل )

 ، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.نامۀ ویرایششيو (، ۸۳۵۲خدایار، ابراهیم و حسن ذوالفقاری )
، ۸ۀ ، دورادبيـات دانشـها  تبریـزۀ دانشـکد، مجلوۀ «غلط مشوهور( »۸32۱و۸32۴پور، عبدالرسول )خیام

 .۳و  ۲ۀ ، شمار۲ۀ تا دور ۸ۀ شمار
 ، تبریز، تهران.دستور زبان فارسی(، ۸۳۱۱پور، عبدالرسول )خیام
، ۸۳۱۳وو۸۳۱۲، حیودرآباد دکون )چواپ افسوت: فرهنگ نظام(، ۸۳۸۱و۸۳۱۱الاسلام، محمدعلی )داعی

 تهران، دان (.
نامۀ دهخدا، هشت ، تهران، مؤسسۀ لغتنامۀ فارسیلغت(، ۸۳۵۴و۸۳۱۸)دبیرسیاقی، محمد )و همکاران( 

 جلد.
 .۸۳ۀ ، شمارزبانشناسی، مجلۀ «در زبان فارسی راپیرامون »(، ۸۳۱۵دبیرمقدم، محمد )

 نامۀ دهخدا.، تهران، مؤسسۀ لغتنامهلغت(، ۸۳۴۱دهخدا و همکاران )
 ن، علم.، تهرانویسیآموزش ویراستاری و درست(، ۸۳۵۱ذوالفقاری، حسن )

 ، به کوش  محمد دبیرسیاقی، تهران، معرفت.اللغاتغياث(، ۸۳۳۴الدین محمد )رامپوری، غیاث
)فرهنگ عربی و فارسی(، تهوران، کتابفروشوی علمیوۀ  جهانیاللغات شا منتخبتاریخ(، رشیدی تتوی )بی

 اسلامیه.
 ، تهران، شرق.ارکان سخن(، 13۳7آدمیت، محمدحسین )ۀ زادرکن

 ، به کوش  رحیم عفیفی، دانشگاه مشهد.ارداویرافنامۀ منظوم(، ۸۳۳۳پژدو )رامزرتشت به
 ، تهران، کتا  بهار.صرف در زبان فارسی(، ۸۳۵۱سامعی، حسین )

 اکبر علمی، تهران.، به کوش  محمد دبیرسیاقی، علیالفرسمجمع(، ۸۳۳۸و۸۳۳۱سروری، محمدقاسم )
 ، به کوش  حسن انوری، تهران، قفره.کليات سعدی (،۸۳۱۱عبدالله )بن سعدی، مصلح

اکبور سوعیدی سویرجانی، ، بوه کوشو  علیتفسير سـورآبادی(، ۸۳۱۸سورآبادی، ابوبکر عتیق نیشابوری )
 تهران، فرهنگ نشر نو، پنج جلد.

، تهوران، دانشوگاه آزاد اسولامی، مجموعۀ کامل اصول و قواعد ویرایش(، ۸۳۱۲شاهری لنگرودی، جلیل )
 واحد تهران جنو .

(، تصوحیح محموود ۸۳۴۱) هجـری قمـری ۰، 6، 1هـای دیـوان در قرنشرح احوال و اشـعار شـاعران بی
 مدبری، تهران، پانوس.

نشـر ، مجلوۀ («۴سوازی در زبوان فارسوی معاصور )ها و امکانات واژهشیوه»(، ۸۳۴۸اشرب )صادقی، علی
 .۲۳و۸۵های ، صفحه۱ۀ ، شمار۸۲، سال دانش
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، مجلوۀ («۸۱سازی در زبوان فارسوی معاصور )ها و امکانات واژهشیوه»(، الف۸۳۴۲اشرب )صادقی، علی
 .۲۳و۸۱های ، صفحه۳ۀ ، شمار۸۳، سال نشر دانش

نشـر ، مجلوۀ («۸۸سازی در زبان فارسی معاصر )ها و امکانات واژهشیوه»(،  ۸۳۴۲اشرب )صادقی، علی
 .۲۱و۲۸های ، صفحه۱ۀ ، شمار۸۳، سال دانش

، زبانشناسـی، مجلوۀ «قاجـار: قشـون و نظميـهۀ فرهنگ اصـطلاحات دور»(، ۸۳۱۲اشرب )صادقی، علی
 .۸۱۳و۸۳۵های ، صفحه۳۱ۀ شمار

بوه  “ر”یک تحول آوایی دیگر زبان فارسی: فرایند افزوده شدن صوامتِ »الف(، ۸۳۱۳اشرب )صادقی، علی
 .۸۱و۸های ، صفحه۳۵ۀ ، شمارزبانشناسی، مجلۀ «بعضی از کلمات

، مجلووۀ «هوواکلمووات روسووی در زبووان فارسووی و تاریخچووۀ ورود آن» (، ۸۳۱۳اشوورب )صووادقی، علی
 .۳۱و۳۱های ، صفحه۳۱ۀ ، شمارزبانشناسی
و  ۳۸ ۀ، شومارزبانشناسی، مجلۀ «زبان فارسی عربی در “ق”صامت تحول »(، ۸۳۱۱اشرب )صادقی، علی

 .۳۲و۳های ، صفحه۳۲
، مجلۀ «های نادر جمع در زبان فارسیشانهبرخی ن»(، ۸۳۱۵سیدآقایی )اشرب و اکرم حاجیصادقی، علی

 .۴۱و۱۳های ، صفحه۱ ۀ، شماردستور
 .۲۳، ضمیمۀ آینۀ ميراث، مجلۀ تحقيق در کتاب المصادرِ ابوبکر بُستیالف(، ۸۳۵۸اشرب )صادقی، علی
، ۱ ۀ، شماردستور، مجلۀ «مصدری به اسامی معنی ī-اضافه شدن پسوند » (، ۸۳۵۸اشرب )صادقی، علی

 .۵و۲ای هصفحه
، ۱۱ۀ ، شومارمعـارف، مجلوۀ «انگیز در فارسوی اموروزهای عربوی بحوثواژه»(، ۸۳۱۸صفرزاده، بهروز )

 .۸۱۵و۵۲های صفحه
، بوه کوشو  علیرضوا منتهـی الارب فـی لغـات العـرب(، ۸۳۵۴بن عبودالکریم )پوری، عبودالرحیمصفی

 نژاد، تهران، سخن.حاجیان
 ، تهران، فرهنگ معاصر.صيفی دستور زبان فارسیفرهنگ تو (،۸۳۵۱علاءالدین )طباطبایی، 

، هـای خـودگردان در دسـتور وابسـتهیدستور زبان فارسی؛ براساس نظریـۀ گرو (، ۸۳۵۸زاده، امید )طبیب
 تهران، مرکز.

 ، تهران، کتا  بهار.غلط ننویسيم؛ از چا  اول تا ویراست دوم(، ۸۳۵۱زاده، امید )طبیب
 ، به کوش  ص. موحد، تهران، طهوری.ةالعالم و ذیل التحفهتحف(، ۸۳۱۳عبداللفیف شوشتری )

 ، قاهره، عالَم الکُتُب.معجم اللغة العربية المعاصرة(، ۲۱۱۱/ قمری  ۸۳۲۵عمر، احمد مختار )
، به کوش  غلامحسوین یوسوفی، تهوران، بنگواه نامهقابوس(، ۸۳۳۱بن اسکندر )، کیکاووسعنصرالمعالی

 ترجمه و نشر کتا .
، جزء اول از قسوم دوم، بوه کوشو  امیربوانو مصوفا الحکایاتجوامع(، ۸۳۱۵الدین محمد )عوفی، سدید

 )کریمی(، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
 ، تصحیح جلال خالقی مفلق، تهران، سخن، دو جلد.شاهنامه(، ۸۳۵۳فردوسی )
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دارالجیول، ، بیوروت، القـاموس المحـيط(، ۸۵۱۲قمری /  ۸۳۴۸فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقو  )
 چهار جلد.

ــدن»(، ۸۳۵۳فیووروزبخ ، پژمووان ) ــدنیووا  توفي ــاهنامۀای از ؟تصووحیح واژهنوفي ، مجلووۀ «فردوسووی ش
 .۸۳۲و۸۸۵های ، صفحه۵ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 ، ویراست دوم، تهران، فرهنگ معاصر، دو جلد.فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی(، ۸۳۵۳قیم، عبدالنبی )
 ، تهران، امیرکبیر.ارشنهۀ شيو(، ۸۳۴۱کاخی، مرتضی )

، بوه کوشو  مجتبوی مینووی و فیوروز کتـاب البلغـه[(، ۸۳۱۱]   ۲۱۳۱کردی نیشابوری، ادیب یعقوو  )
 حریرچی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.

، به کوشو  علوی فرهنگ عربی ـ فارسی: تکملةالأصناف(، ۸۳۱۱بن محمدبن سعید ادیب )کرمینی، علی
 دو جلد، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.رواقی، با همکاری زلیخا عظیمی، 

 ، به کوش  کاظم دزفولیان، تهران، طلایه، سه جلد.بهار عجم(، ۸۳۱۱چند بهار )لاله تیک
، بوه مکاتيب فارسی غزالی به نام فضائل الانام من رسـائل حجـة الاسـلام(، ۸۳۱۲محمد غزالی، ابوحامد )

 کوش  عباس اقبال، تهران، امیرکبیر.
 ، کانپور، مفبع نامی منشی نول کشور، دو جلد.مؤیدالفضلا(، ۸۱۵۵د دهلوی )محمد لا

گاه، دو جلد.اسرارالتوحيد(، ۸۳۱۱محمد منور )  ، به کوش  محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، آ
 ، به کوش  رضا علوی، تهران، مرتضوی، دو جلد. کنزاللغاتقمری(،  ۸۳۵۲محمدبن عبدالخالق )

 صدیق، تبریز، اختر.ۀ ، ترجمۀ حسین محمدزادالتر دیوان لغات(، ۸۳۱۵محمودبن حسین کاشغری )
 نژاد، تهران، امیرکبیر.، به کوش  رضا انزابیدستورالوزار (، ۸۳۱۳محمودبن محمد اصفهانی )

 ، بیروت، دارالعلم للملایین.الرائد(، ۸۵۵۲مسعود، جبران )
 ق.، بیروت، دارالمشرالمنجد في اللغة(، ۸۵۵۱معلوب، لو یس )
 ، بیروت، دارالمشرق.المنجد فی اللغة العربية المعاصرة(، ۲۱۱۱معلوب، لو یس )

 ، چاپ اول.۳و۸، تهران، امیرکبیر، جلد فرهنگ فارسی(، ۸۳۳۴و۸۳۳۲معین، محمد )
 ، تهران، امیرکبیر.مصدر ـ حاصل مصدراسم(، ۸۳۱۳معین، محمد )

، تهووران، شــناختی افعــال در زبــان فارســیبررســی ریشه(، ۸۳۱۴زاده )منصوووری، یداللووه و جمیلووه حسوون
 فرهنگستان زبان و اد  فارسی.

، بوه کوشو  احمود بهمنیوار، تهوران، دانشوگاه الابنية عن حقایق الادویة(، ۸۳۳۱موفق هروی، ابومنصور )
 تهران.

 A. F. 340ۀ برگردان نسخۀ خفی شومار، نسخهالابنية عن حقایق الادویة(، ۸۳۱۱موفق هروی، ابومنصور )
 ابخانۀ ملی اتری ، تهران، میراث مکتو .کت

، نوشتۀ امام محمد غزالوی، بوه کوشو  حسوین الدیناحياء علوم(، ترجمۀ ۸۳۱۱مؤید خوارزمی، محمد )
 جلد. ۳خدیو جم، علمی و فرهنگی، 

 صدیق، تبریز، اختر.ۀ ، به کوش  حسین محمدزادسنهلاخ(، ۸۳۵۳میرزامهدی خان استرآبادی )
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، ۸۳، سوال ادبيـات دانشـها  تهـرانۀ دانشـکد، مجلوۀ «اگرچه، با آنکه، هرچند»، (۸۳۳۱مینوی، مجتبی )
 .۳ۀ شمار

، به کوشو  ادبيات فارسیۀ مينوی بر گستر، مندرج در: «اگرچه، با آنکه، هرچند»(، ۸۳۱۸مینوی، مجتبی )
 منیر مینوی، تهران، توس.ماه

 دبیرسیاقی، تهران، زوار. به کوش  محمد ،سفرنامۀ ناصرخسرو[(، ۸۳۱۱]   ۲۱۳۱ناصرخسرو )
 (، به کوش  جعفر شعار، تهران، قفره.متن کامل) سفرنامۀ ناصرخسرو(، ۸۳۴۸ناصرخسرو )

 ، تحقیق و تصحیح زهره مشاوری، تهران، سخن.الادبنه (، ۸۳۵۱خان رامپوری )الغنینجم
قزلباشـی، ترکـی جغتـایی، رومـی، ) فرهنـگ نصـيری(، ۸۳۵۳نصیری، محمدرضا و عبدالجمیل نصیری )

(، به کوش  حسن جوادی و ویلم فلور، با همکاری مصففی کاچالین، تهران روسی، و قلماقی به فارسی
 / تبریز، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی / آیدین.

، به کوش  محموود عابودی، تهوران، فرهنگسوتان زبوان و اد  فارسوی / سيرالملو (، ۸۳۵۱الملک )نظام
 سخن.

 ، تهران، چشمه.نویسی زبان فارسی معيارمبانی درست(، ۸۳۵۱وبخت، ناصر )نیک
 ، ترجمۀ محمدرضا باطنی، تهران، فرانکلین.شناسیزبان و زبان(، ۸۳۱۱هال، رابرت )

 .۲ۀ ، شمار۱، سال سخن، مجلۀ «غم زبان»(، ۸۳۳۱یارشاطر، احسان )
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